زبان و ادراک 
حستاری در هرمنوتیک زبان" 


برگردان از آلمانی: د کنر فروشیل دلشاه۲ 


پیش درآمد 

هانس گثورگ گادامر (فوریه‌ی ۱۹۰۰ در ماربورگ - مارس ۲۰۰۲ در هایدلبرگ» آلمان) بی گمان بزرگترین و 
سرشناس‌ترین اندیشمند سده‌ی بیستم میلادی و بنیانگذار هرمنوتیک نوین و زبانشناسی فلسفی است. جستار 
زیر"ترجمه‌ای است از مقاله‌ی وی به همین نام (۵۲/۵/۵۲ 1۷710 9/2۳۵۵/:۵) که فیلسوف در سال ۱۹۷۰ 
میلادی گاشتّه است. با گذشت نزدیک به پنج دهه از نگارش این کوته‌نوشت. درون‌مایه و چالش‌های مورد 
بحث قرارگر فثه دربن هیچ گاه تازگی و جهانشمولی خویش را از دست نداده‌اند. در این جستار گادامر زیر 
عنوان "زبان و اکرلق اين مولفه را از سه دیدگاه فلسفی-پدیدارشناعتی» زبانشناعتیسواژگانی و تأویلی- 
ترجمه‌گرا مورد بررسی قرزار/بمی‌دهد. زبان و ادراک گرچه در زمره ی بلندترین جستارهای گادامر در زمینه‌ی 
هرمنوتیک زبان نیست اما این نوشته به جهت انگشت گذاردن بر حساس‌ترین و چالش برانگیزترین شاخحصه 
ی انسانی که همانا منطق گفتار است:در میان دیگر مقالات گادامر از جایگایی بسیار ارزشمند برخوردار است 
و مترجم کوشیده است تا با وفاداری ,به سنت زبانی گادامر این جستار را برای نخستین بار در دسترس 
خوانندگان فارسی قرار دهد چرا که جای این(مقاله,در میان آثار فلسفی زبانشناعتی ترجمه شده به فارسی - 
و نگاشته‌های پیرامون هرمنوتیک زبان به طور کلی! ٍپس تهی بوده است. 


مسأله‌ی ادراک در اين چند سال گذشته به گونه‌ای فزاینده بدل به امری روزمره وجههزمان نوین گردیده است. بی‌گمان اين امر 
جدای از تندروگرایی سیاست جهانی و اجتماعی. وضعیت و حساسیت برانگیزی تنش‌هاي پرکشش امروزی نمی‌تواند بود. این 
موضوع در همه‌ی جایگاه‌هایی که کوشش‌هایی پیرامون تفاهم میان سرزمین‌ها؛ ملیت‌هاء گروه‌ها و.تسل‌ها انجام می‌پذیرد قابل 
لمس است. به ویژه آنجای که "نبود" یک زبان مشترک احساس می‌شود و تعبیرهای بنیادین جارّی در,ژبان. چونان واژگانی 
برانگیزاننده عمل می‌کنند که رویارویی‌ها و چالش‌های متقابل را دامن می‌زنند و تنش‌ها را می‌افزایند. آنجای که آدمیان. دقیقا برای 


به یکسو نهادن همین چالش‌ها گرد هم می‌آیند تا به مقوله‌های مشترکی چون دموکراسی و يا آزادی بيانديشند. 


آ این مقاله ترجمه‌ای است از هانس-گثورگ گادامر زبان و ادراک ۰1۹۷۰ گردآوری ژان گروندین, انتشارات مهر ۱۹۹۷ توبینگن, آلمان. شناسه‌ی آلمانی 
کتاب: 
تم :صممصاداتة 1 رصتل‌صمت مه ,م۲5 بجع 0۵00۵۲۵ نطا ۱970 «هع1 ۷۵۲۵ ۱ 5۳7۵۵2۵ رتمحصط0202) ۲۱26-0601۲8۵ 
71-5 .00 ,1997 
دکتر فرشید دلشاد (۱۳۵۰) دانش آموخته ی زبان و ادبیات خارور نزدیک و قفقاز و نیز زبان شناسی تاریخی- تطبیقی و فرهنگ و زبان های باستانی از 
دانشگاه های ایران و اروپا است و از سال ۱۳۷۵ سرگرم تدریس در ایران» روسیه اروپا و امریکای شمالی در همین رشته بوده است. 
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نیازی به آوردن برهانی برای این فرضیه نیست که سرتاپای مقوله‌ی تفاهم یک مسأله‌ی زبانی است و از اين رو دستیابی به آن و یا 
دورافتادگی از آن. تنها به یاری و یا عدم یاری یک دهلیز زبانی امکان‌پذیر است. همه‌ی پدیده‌ها و عناصر تفاهم و نیز سوء تفاهم 
که بن مایه‌ی به اصطلاح هرمنوتیک را پی می‌ریزد تظاهرات زبانی را به مثابه‌ی مقدمات آن می‌شمارد. در اين میان» پیش درآمدی 
است که من برآنم که در دنبال‌ی اين گفتار و با گامی آهسته و روشن به بحث پیرامون آن بپردازم. این پیش درآمد يا مژلفه بر آن 
ات که نه تنها رخداد "میان‌مردمی تفاهم" بلکه روند ادراک نیز به خویشتن خویش یک رخداد زبانی را باز می‌نمایاند و اين 
هنگای است که این پروسه بر پای‌ی یک پدیده‌ی بیرونی؛ زبانی و یا نوای فروخفته در یک واژه‌ی نگاشته شده استوار می‌شود؛ 
رویدادی زبانیاز گونه‌ی یک گفنگوی درونی روح با خویشتن خحویش, از آن سان که افلاتون دانش ادراک را شاخصه بندی 
نموده است. 

این امر که سراسر مقوله‌ی ادراک پدیده‌ای صرفا زیابی است. ادعایی است چالش برانگیز. اما کافی است تا نگاهی بر خویشتن و 
آزموده‌های شخصی خویش بيافکتیم تا بی‌درنگ شمار فراوانی از نمونه‌هایی را به به خاطر آوریم که در آن دریافت خعاموشی 
کزین ورام خود را در مقام بالاتریق وا پر ظرافت‌ترین شیوه‌ی ادراک به شکل گفتگویی درونی بازمی‌نمایاند. آنکه می‌کوشد تا 
زبان را باز شنود. بی‌درنگ به گونه‌ی پدیده‌هاییچون همبازی و توافق خاموش و يا گمان برد نآرام وار به چیزی می‌گرود. آنگاه 
بی گمان اين پرسش پیش می‌آید که آیا این پدید؟‌ها شکلی از حالت‌های زبادمندانگی به شمار نمی‌روند؟ 

از چه روی این پدیده شایسته‌ی بیان کردن است. چیزی) ات که من برآنم تا آن را روشن‌تر باز بشکافم. اما این وضعیت. پیرامون 
پدیده‌های دیگری که خود زبان ما را به آن رهمنون می‌شود چگوثهاست؟ من به مواردی چون فروبستگی زبان از سر شگفتی و 
يا ستایش در حاموشی می‌اندیشم. آنچه که ما با آن رویارو می‌گردیم. پذیده‌هایی هستند که ما به روشنی از آنها سخن می‌گویيم. 
این پدیده‌ها زبان را بدین سان می‌فریبند که با بزرگنمایی خویش برابر یلا ما ,بیش از پیش چنین به نظر می‌آیند که گویی 
سترگ‌تر از آنند که واژگان بتوانند بدان دسترسی بیابند. آیا این ادعایی بسیار گشبتاتانه نخواهد بود که بگوییم پدیده‌هایی اين 
خیتی افو شاکله‌ای از زبانسدانکین. به همان می روت کا زا یه فری اش کشانتت و ما رف بکنت مس الدازند؟ ابا ای همان 
جزم‌اندیشی پوچ انگاران‌ی فیلسوفانی نیست که هماره و بیش از پیش پدیده‌هایی را در اندیْشب) جویش کاوش می‌کنند که به 
روشنی پیش روی ایشان است؟ در چنین وضعیتی که زبان فردی دچار فریبندگی می‌شود. آدمی آقدر سچن برای بازگو کردن 
دارد که نمی‌داند از کجا باید بیآغازد. ناتوانی در به‌کار بستن زبال. در همان دم توانایی زبان را آشکار می کل ت#هدین ترتیب برای 
همه چیز به جست و جوی زبان باشد و در این‌جای به روشنی مانند گزاره‌ای جلوه می‌کند که زبان. وی را فریفته»است و به 
پدیده‌ای دچار است که با آن کلام را پایان نمی‌دهد بلکه می‌آغازد. بگذارید تا این رخداد را پیش از همه چیز با نمونه‌ای که در بال 
از آن سخن گفتم بازشکافی کنم. آن هنگام که ما از توافقق حاموش لب به سخن می‌گشاييم. ارزش نهاده‌ی هرمنوتیک‌وار این 
کاربرد زبانی کدام است؟ معضل ادراک که ما امروزه آن را اين چنین چالش برانگیز می‌بینيم به ویژه در تمام دانش‌هایی که در آنها 
نشانی از شیوه شناسی دقیق و يا درستی سنجی و اثبات‌گری به چشم نمی‌خورد. از آن بر می‌خیزد که در آنجا تنها یک نشان 


درونی دریافت حضور دارد که به ناگهان بر می‌درخشد. برای نمونه آنگاه که من در یک همبستگی و در یک پیوند زبانی» بینی را 
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از فردی و در یک وضعیت متعین و ویژه به ناگهان درمی‌يابم. به سخنی دیگر آنگاه که برای من به یکباره روشن و دسترس پذیر 
می‌گردد که دیگری بر اساس کدام معیار پدیده‌ای را اذعان می‌دارد. چه می‌گوید و يا نیز بر پای‌ی کدام عدم حقانیت سحن 
می‌گوید. چنین تجربه‌هایی از ادراک آشکارا همواره دشوراری‌هایی را در امر دریافت زمینه چینی می‌کند که همانا پیچیدگی 
پدیده‌ی همرایی و تواقق نامیده می‌شوند. همه‌ی تلاش‌های خواست ادراک بدین سان آغاز می‌گردد که پدیده‌ای که با یکی 
رویاژوی می‌شود بیگانه‌وان برانگیزاننده و گمراه کننده در تقابل با دیگری سر بر می‌افرازد. یونانی‌ها واژه‌ای بسیار زیبا برای این 
پدیده"داشت‌اند. آن هنگام که ادراک ما از جنبش و تکاپوی بیشتر باز می‌ماند آنان این رخداد را آتویون (010070) می‌نامیدند. این 
واژه در حقیقتبه معنای بی‌مکان است. آنچه که نمی‌توان در نمودار چشمداشت‌های دریافتمان برایش جایگاهی فراهم نمود و به 
همین روی ما را چا پشگفتی می‌نماید. آموزه‌ی پر آوازه‌ی افلاتونی که فلسفیدن را با سرگردانی می‌آغازد از همین شگفتی سخن 
می‌گوید؛ این همان راه نبزدل و,پیش نرفتن با انتظارات سازمان نیافته‌ی حس جهت‌یابی جهان ما است که اندیشیدن را به چالش 
می‌کشد. ارسطو این پدیده را هسگ‌ایی باز می‌نمایاند که آنچه چشمداشت ماست. بدان وابسته است که ما تا چه اندازه در 
همبستگی خود دارای یک پندار مشئرک!هستيم. وی برای نمونه می‌گوید: «آنگاه که فردی به شگفتی می‌افتد که ريشه گرفتن از 
عدد ۲ نابخردانه است و يا اينکه نسبت میان وتر و ضلع عمودی یک مربع از لحاظ عقلانی قابل بیان و سنجش نیست چنین به 
نظر می‌آید که فرد شگفت زده ریاضی‌دان نیست. "یک رپپاضی‌دان به نوبه‌ی خویش به شگفتی خواهد افتاد آنگاه که کسی این پیوند 
و نسبت‌های پیش گفته را عقلانی به شمار آورد. بدین اثرتیل؟این شگفتی بسیار نسبی است و وابسته به دانش وکاوش ژرف در 
پدیده‌ها. همه‌ی سرگردانی‌ها و شگفت‌زدگی‌ها ی ما و نیز پتش آنرفتن در مقوله‌ی دریافت. بی‌گمان وامدار همین پافشاری در 
من مدعی هستم که اگر برآنیم تا جایگاه آن‌را در کل هستی انسانی و نیزا د(ژ مُستی اجتماعی آدمی در افق دید خویش بياوريم 


می‌باید پدیده‌ی ادراک را آگاهانه از برتری و چیرگی مزاحمت ادراک جدا سازیم" تفأوّق و همراهی آنجا به خویش جامه‌ی عمل 


می‌پوشد که مزاحمت توافقی حضور دارد. موانعی که در آن» روند تفاهم و توافق خواست هدفمند دریافت را در پایگاه نخستین 
جای می‌دهد که به تبع آن می‌تواند به سوی برطرف نمودن یک مزاحمت ادراک رهنمون شود؛ میب است. به سخن دیگر مثال 
توافتق محاموش کوششی آن‌چنان ناچیز رویاروی زبانمندی ادراک به شمار می‌رود که خود بیش اهر چیز گستردگی و جهان 
شتمولی فقولای زبان‌وارگن ادراک را گزاهی و تسین می‌کننه این براقاهین ان سقیقیی تیار است که ی گفی دیگر این له 
به شایستگی روشن می‌گردد که ما در روندی چند صد ساله تعبیر روش شناسانه‌ی دانش نوین را برای باورهای بی چوّنِ و چرای 
وین ان مطعیتی: علل بای پت یر شیم : 

دانش نوین, دانش پای گرفته در سده‌ی هفدهم میلادی است که بر روی اندیشه‌های روشمندانه و قطعیت‌های روش شناسانه‌ی 
گسترش شناخت بنیان نهاده شده است. این دانش, سیاره‌ی ما را آنچنان شگفت‌آور دگرگون ساخت که بر اساس آن شاکله‌ای از 
رهیافت به جهان را برتری داد و برجسته ساخت که نه یگانه رهیافت است و نه فراگیرترین رهیافتی که ما در دسترس می‌توانیم 


داشت. این رهیافتی است که در جریان کناره گیری روش‌شناختی و پرس و جوی آگاهانه - در تجربه - برای قلمروهای ویژه‌ای که 
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در روند چنین کناره‌گرایی شاحص می‌گردند دستاوردی نوین از کنش ما را فراهم می آورد. اين دستاورد بزرگ علوم طبیعی 
ریاضی‌منش و به ویژه دستگاه مکانیک گالیله در سده‌ی هفدهم بود. همچنین دستاورد اندیشگی کشف قوانین سقوط آزاد و 
سطوح ناهموار» تنها در روند نگرش صرف پدید نیامده‌انده در جهان پیرامونی ما خلایی وجود نداشت. از این رو مبحث سقوط 
آزاد یک مسئله‌ی تجریدی بود. هر کسی به نوبه‌ی خویش شگفتی برآمده از اين آزمون را به یاد دارد و یا در سر کلاس درس 
تچربه_نموده است که چگونه در آنجا در خلایی تقریبی و کاملا ساعتگی صفحه‌های کوچک سربی و ابرک‌های تخت خواب با 
شتابی یکسان فرو می‌افتند. برای گالیله این دستاورد تنها از آن روی قابل آزمون شد که وی از ضرورت‌ها و شرایط موجود در 
جهان ما پای,فراتر گذاشت وگرنه این تجربه به خودی خود نمی‌توانست در طبیعت روی دهد. تنها یک چنین انتزاعی» توصیف 
ریاضی‌وار موشکافانهق, سازه‌ای را امکان پذیر می‌کند. که فرایندی را در رویداد طبیعت فراهم می‌آورد و به همراه آن دست‌یازی 
کنترل شده‌ی ی را زمینه‌جینی, می‌نماید. 

دستگاهی که گالیله بدین سان ,سازمان داد. در عمل مادر تمدن فن‌آورانه‌ی ما به شمار می‌رود. در این جاء یک شیوه‌شناسی 
روشمندانه‌ی ویژه پای به میدان گذارذ که,به تنش میان جهان‌شناسی غیر روشمندانه و فراگیر ما - که فرایند آزموده‌های طبیعی ما 
بود - و دستاورد شیوه‌شناسی و مبتنی بر تجربه‌ی,دانش دامن زد. این دستاورد فلسفه‌ی سترگ کانت بود. چرا که وی برای این 
تنش دشواری‌زای دوران نوین» گونه‌ای گشایش"اندیشهورزانه و قانع‌کننده پیدا نمود. بیش از همه از آن رو که فلسفه‌ی سده‌ی 
هفدهم و هجدهم خود را درون یک چرخه‌ی رسالتی حل‌ناشبری درافکنده بود تا بدین ترتیب همه‌دانی سنت متافیزیک را با دانش 
جدید در هم بيامیزد و یگانه کند. تلاشی که هماهنگی و شازش واقعی میان دانش خردگرای متعارف و دانش تجربی را 
انش رش و سم اتود کانت اما ای کشامن راوانافت. ری کرت هار سرت روکد تصش ری وخ نود که 
به ریشه‌های متافیزیک انگلیسی چنگ می‌انداخت و بدین‌سان. شناخت اندیِشهورزانه‌ی این چهارچوب پای گرفته بر داده‌های 
تجربی» عملا چونان تباهی متافیزیک در مقام دانش خردگرای جزم‌اندیش به شهار( می‌رفت. اما؛ پروفسور کانت نازک طبع. این 
تباهی گر بنیان برافکن آنگاه که معاصرانش وی را در شهر کونیگزبرگ بازیافتند. در عین بحالّبرزگترین موسس فلسفه‌ی اخلاق به 
شمار می‌رفت که جهان‌بینی خود را بر شالوده‌های انعطاف‌ناپذیر استقلال خرد عملی بنیان میگْالتَتِ.اصلی که وی در آن» آزادی 
را به مثابه‌ی واقعیت یگانه‌ی خرد بازیافته بود. بدین معنا که وی بازنمایاند که بدون پذیرش آزادی» رد عملی بشر و به همراه آن 
هستی احلاقی و اجتماعی انسان قابل اندیشیدن نیست. کانت رویاروی همه‌ی گرایش‌های جبر باورانه‌ای کهاز علوم طبیعی نوپدید 
سرچشمه می‌گرفتند برای اندیشیدن به زیر چتر آزادی, مشروعیتی نوین را بنیان نهاد. در عمل نبض تپنده‌ی فلسفه‌ی»انجلاق وی» 
پیش از هر چیز در کارکردهای میانجیگرایانه‌ی فيشته" و در راستای جهان‌بینی پیشگامان بزرگ جهان‌نگری تاریخی ماننل وایلهم 
فون هومبولت" رانکه" و بیش از همه درویزن " پیکر برافراشته است. گرچه که در این امر شکی نیست که نیز هگل و همه‌ی دیگر 
* یوهان گوتلیپ فيشته ۳16006 010101160 002۳0 لفیلسوف و از پایه‌گذاران ایده‌آلیسم آلمانی است. 

٩‏ ۷۵۶ ۷۷110601۳7 فیلسوف آلمانی و بنیان گذار دانشگاه هومبولت. 


7 للوپولد فون رانکه 120166 ۷۵۵ 1600010 تاریخ‌نگار آلمانی تبار بود و یکی از برجسته ترین بنیانگذاران تاریخ‌نگاری نوین. 
٩‏ یوهان گوستاو درویزن 61512۷7 002۳0 [تاریخ نگار و سیاست‌مدار آلمانی. 
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اندیشمندانی که از سوی وی با ویژگی‌های مثبت و يا منفی شاخص گردیده‌انده پدیده‌ی آزادی را تا واپسین مرحله‌ی آن 
پذیرفته‌اند و برابر هرگونه دستگاه روش‌شناختی دانش تاریخگرای گذرا این آزادی را در سترگی و فراگیری فلسفه آزموده‌اند. 

در اين میان, در مقوله‌ی پیوند میان دانش نوین و آرمان روش‌شناختی که فلسفه بر دوش دارد. اين پدیده‌ی همبستکی بود که 
فلسفه‌ی ادراک را دچار بیگانگی نمود. آن‌سان که طبیعت برای پژوهشگر علوم طبیعی. نخست بیگانه‌ای گذارناپذیر است که وی 
درا روند سنجش و فشار و اجبار هدفمند و نیز در جریان شکنجه‌ها و به یاری آزمون آن را به درون قلمرو بیان در می‌کشاند. بدین 
ترتیستا, لام (تجربی] که به امر دریافت نیازمند است خود را بیش از پیش به یاری دستگاه روشمندانه‌ای از مقوله‌ی بالا 
بازشناخته‌است وم به همین روی پدیده‌ی ادراک را در نخستین پایگاه و در سطوح بنیادین. چونان برطرف سازی سوتفاهم و در 
مقام پل میانجی /لکانگی میان من و و پنداشته است. اما آیا اين «نو» همچنان که این تعریف را باز می‌نماید. موضوع پژوهش 
طبیعت تجربی نیز به شماژی‌وود؟ شایان توجه است که هم‌رایی (یا توافق) ریشه‌دارتر و اصیل‌تر از سوتفاهم است. از آن رو که 
ادراک همواره به آن بستر هم‌رایچگانند شده بازگشت می‌کند. از دید من این امر به جهان‌شمولی پدیده‌ی ادراک مشروعیت کامل 
یت تا 

اما از چه روی و بنا بر چه معیاری ادراک,پدیده‌ای زبانی به شمار می‌رود؟ چرا «توافقی خاموش» که خود را هميشه به مثابه‌ی 
اشتراکی در جهت‌یابی جهانی می‌شناسد. امری زباتمند,محسوب می‌شود؟ یک چنین پرسشی به خودی خود رهنمون پاسخ است. 
این زبان است که اشتراک در جهت‌یابی را به شکلی ب(سیفه‌شازمان می‌دهد و مسئولیت آن را بر دوش می‌کشد. ستحن گفتن با 
یکدیگر در وهله‌ی اول هیچگاه به معنای چالس با یکدیگر نیست؛ این پدیده از دید من برای روشن سازی تنش‌های میان جامعه‌ی 
مدرن بسیار شایان توجه است. جامعه‌ای که این‌چنین شیفته‌ی تغییر جهت دادن زبان ماست. گفتگوی با یکدیگر همچنین در نگاه 
اول به معنای عدم پرداختن به موضوع و از کنار آن گذشتن به هنگام سل (گفین نیست. در گفتگوی با یکدیگر بٍ بیش از هرچیز 
یک سویه‌ی مشترک پیرامون امر مورد گفتگو سازمان داده می‌شود. این کنش»"واقعَیت راستین ارتباط گیری بشری را برجسته 
می‌نماید که گفتگر دیدگاه یکی را در ستیزه با دیدگاه دیکری قرار نمی‌دهد و یا اينکه نظرگاه یکی را مانند جمعی ریاضی‌وار بر 
نظرگاهی دیگری نمی‌افزاید. پدیده‌ی گفتگو. مر دو سوی را دگرگون می‌کند. یک گفتگوی پینیتهاد داده شده اين ویژگی را دارا 
است که دیگر به آن شکاف ناهم‌رایی که خود از آن فرایند شده فرگشت نمی‌کند. عامل اشتراک تالا آن انلهلزه همگانی است که 
دیگر دیدگاه من و يا ا زآن تو به شمار نمی‌رود بلکه تأویلی است مشترک از جهان پیرامونی که در نخستیژن مراجله آن همبستگی 
اخلاقی و اجتماعی را امکان پذیر می‌سازد و بدین ترتیب خواستار خودآگاهی از اشتراکی است که تفاهم میان دا هم آدمیان را 
میسر می‌کند. اندیشه‌ی همگانی در عمل به شکلی پیوسته در گفتگوی با یکدیگر پدیدار می شود و به ژرفی در خاموشی پر خاسته 
از هم‌رایی و خویشتن ادراکی تارف کردهه بدین دلیل از دید من این ادعا توجیه پذیر است که همه‌ی ساحت‌های فراوازگانی ادرای 
به دریافتی روی می‌کنند که در گفتار و سخن با یکدیگر گسترش می‌یابند. 

آن هنگام که من بر این دیدگاه پا فشاری می‌ورزم این بدان معنا نخواهد بود که در همه‌ی ساحت‌های ادراک» یک بستگی زبانی 


بالقوه فروخفته است که اين امکان را پدید می‌آورد که بيانديشيم. اين افتعار خرد ماست که به هنگام آشکارایی یک ناهم‌رایی 
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انديشه. به یاری گفتگوی با یکدیگر بستر این توافق را هموار می‌کند. ما هميشه بدین توافق دست نمی‌يابيم. اما زیست و بود 
اجتماعی ما بر این پیش‌زمینه استوار گردیده است تا بکوشیم در گفتگوی با یکدیگر در گسترده‌ترین پهنه. آنچه که در انعطاف 
نایذیری خود نسبت به دیدگاه شخصی ما ناگشوده برجای می‌ماند. به یک پیروزی بیانجامد. این خطایی بسیار پیچیده است آنگاه 
که کسی می‌اندیشد که جهان‌شمولی ادراک که بدان روی می‌کنيم و این‌چنین باورمندانه به جامه عمل پوشاندن آن پافشاری می 
کنیم؛ پایگاه و دستاویز هماهنگ و یا محافظه‌کار خاصی را برای جهان اجتماعی ما برمی‌سازد. هماهنگی‌ها و نظام مندی‌های جهان 
ما و ذراکو درک متقابل یکدیگر در این جهان به همان نسبت انتقاد و ستیزه‌جویی را پیرامون به خواب رفتگی و بیگانه‌شدگی 
برمی‌انگیزد که دوباره‌ی بازشناخت و یا پشتیبانی از نظام‌مندی‌های موجود نیز مصداق دارد. 

این پدیده بار دیگررهٌپنوعی روشن می‌سازد که چگونه ما با یکدیگر به گفتگو می‌پردازيم و به چه سان هم‌رایی را پی مي‌ريزيم. 
این امر را می‌توان از نسلی به سل دیگر و آن هم در کل تاریخ جهان بشری بازنگریست. به ویژه بدان شکل که در این چند 
دهه‌ی پسین روی داده است. به‌بهّمین نسبت. آدمی نیز بدان باور می‌آورد که چگونه زبانی نوین سر بر می‌افرازد. منظور از زبان 
نوین طبعا زبانی سراپا نوین نیست اما بهْ هر روی این پدیده‌ای خواهد بود که از یک دگرگونی بیانی صرف برای بازگفتن امری 
مشابه فراتر می‌رود. همراه با رویکردهای لیا ,وم نیز آرمان‌های جدید. سبخحن گفتنی نوین نیز سر بر می‌کند و پای به جهان 
می‌نهد. بی‌گمان یک زبان نوپدید در امر تفاهم آثلوب‌هایی را فراهم می‌آورد اما در رویداد ارتباط جویانه در همان دم گونه‌ای از 
برتری و چیرگی بر این آشوب را نیز زمینه‌ساز می‌شود. این دییتت کم هدفی ایدهآل برای همه‌ی شاکله‌های ارتباط خواهد بود. اين 
پدیده می‌تواند بر پایه‌ی شرایط ویژه‌ای مانند یک چیز دست"نبأفْيی سر برافرازد. در کنار چنین شرایط ویژه‌ای فزایش ناگهانی 
آسیب‌شناسانه‌ی هم‌رایی میان‌مردمی در مقام یک شالوده شایان توجه است,م فزایشی که در فرایند هنجار روانی-عصبی نمودار 
می‌شود و اين پرسش را پیش می‌آورد که آیا در زندگی اجتماعی و در تمأمیل وویدادهای ارتباط‌جویانه نیز گسترش و نگاهداری 
اساس یک آگاهی نادرست قابل تخمین و گمان است يا نه؟ کمترین آن حضور نظریهةی نقد جهان شناختی است که به موجب آن 
سازه‌ای ناهمگن در بنیان‌های منافع اجتماعی رخداد ارتباط جویانه را عملا به همان نسبت ئاممکن می‌کند که مثلا در شرایط یک 
بیماری روحی قابل مشاهده است. 

اما همچنان که در واپسین مراحل روان درمانی» تلاش می‌شود تا بیمار را دیگر بار به سوی گروهه‌ی ثفاهم اچتماع رهنمون شوند. 
پایه‌ی نقادی جهان شناختی نیز بر آن استوار است که آگاهی نادرست را ویرایش نموده و به همراه آن» هم‌رایی #وٍست را از سر نو 
سامان دهد. رویدادهای خاص پدید آمده در یک هم‌رایی به ژرفی آشوبیده برآنند تا چندین شاکله از تولیدگری دوبارهرا ضروری 
بشمارند تا با یک دانش آگاهی دلالت‌گر با آشوب موجود در تفاهم رو در رو شوند. اين شاکله‌ها در عین حال/رکا؟ کرد 
ارتباط جویانه‌ی تفاهمی از این دست را نیز استوار می‌گردانند. 

از این گذشته این امر قطعی است که زبان همواره در ستیهندگی میان قرارداد و پویش انقلابی» زندگی پرتنش خویش را تداوم 
می‌بخشد. بی‌گمان همه‌ی ما نخستین تربیت زبانی را به هنگام گام گذاردن در مدرسه پشت سر نهاده‌ايم که چگونه در آنجا همه‌ی 
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شمار نمی‌آمد. به هنگام آموزش طراحی و نقاشی نیز امر به همان‌سان است که بی درنگ ما را بدان رهنمون می‌گردد که درمی‌يابيم 
که کودک در مدرسه گرایش و کشش خویش را به نقاشی و طراحی به یکباره از دست می‌دهد. در حقیقت مدرسه نهاد 
همگن گرایی اجتماعی در منشوری گسترده به شمار می‌رود البته نهادی ذوق‌کش در میان دیگر نهادهای جای گرفته در جهان 
پیرامونی ما. من هیچ نمی‌خواهم از سوی خوانندگان مورد سوتفاهم قرار بگیرم. گویی که در اینجا من آهنگ گله‌گذاری داشته 
باشم._من تنها بر این باورم که اين ویژگی اجتماع است و این اجتماع است که بدین سان تأثیرگذاری می‌کند. همواره ارزش ساز و 
همواژه همگن گرا. این به هیچ روی بدین معنا نیست که همه‌ی آموزه‌های اجتماعی تنها یک رویداد جبری است و يا اينکه تربیت 
زبانی ما افزاری؛برای این پس‌رانش جبری و سرکوب‌گرایانه به شمار می‌رود. چرا که زبان. علی‌رغم این همگن‌گرایی به زیست 
خویش ادامه میهد یه فوایند دگرگونی‌های زندگی و تجربه‌هایمان» سازه‌های زبانی نوین و شیوه‌های بیانی تازه‌ای پدید می‌آیند. 
این ستیهندگی که زبان سزکش»را به پدیده‌ای همگانی وامی‌گرداند و به همراه آن همواره انگیزه‌های نوینی را برای دگردیسی این 
اشتراک فراهم می‌آورد. همیشه مان پویا است. 

ی اپ ,پیوند میان همگن گرایی طبیعی اجتماع و نیروهای برانگیزاننده‌ی آن که از یک دیدگاه 
نقادانه رها می گردند در یک تمدن فناورانه‌ی بستیّارصنعتی دچار هیچ گونه دگرگونی کیفی نشده است؟ دگردیسی‌های امحسوس 
در کاربرد و زیست زبان. پدیداری و از میان رفتن واژگان مد روز و نیز نو واژگان پیشنهادی هميشه وجود داشته‌اند و دوران‌های 
بحران انگیز خاص می‌توانسته‌اند در روند فروپاشی خوایشن پة یاری رویکرد به دگرگونی زبان نمایان شوند. به همان شکل که 
توکودیدس 8ع1111//01/6 تاریخ‌نگار کهن یونانی در شرح نایی شویش پیرامون پیامدهای طاعون در آتن محاصره شده رویدادی 
مائند این را به تصویر کشیده است. اما درباره‌ی شرایط امروزی ما ام۳دغفرغه کمابیش بر سر پدیده‌ای از لحاظ کیفی وین و 
دیگر گون است. آنچه که تا بدین دم هستی بیرونی نداشته است. مرادم از آن همّانا نظام‌مندی زبانی هدفمند است. این پدیده یکی 
از نخستین فرآیندهای تمدن صنعتی به شمار می‌رود. بنابراین آنچه را که ما نظام ,ژیانی می‌نامیم دیگر میراث بی‌مدار و تهی از 
هدف آموزگار مدرسه یا بنگاه افکار عمومی نخواهد بود بلکه افزاری است آگاهانه در خلامت سیاست. این نظام سیاسی, توانا 
است تا به یاری یک سیستم ارتباطی متمرکز, وآقعیت‌ها و رویدادها را تأثیرگذار نشان دهد و بای پرتیب قواعد زبانی را بر روی 
مداری فنی به پیش برد. یک الگوی بارز این واقعیت سیاست زبانی» که ما آن در یک جنبش زبانی لاگرگونشونده دوباره تجربه 
کرده‌ايم. نامگذاری بخش دوم آلمان با نام جمهوری دموکراتیک آلمان بود. این عنوان ده‌ها سال از سوی" قواعد زبانی مرسوم 
ناشایست و نامطلوب شمرده می‌شد و هیچ کس نمی‌تواند از این حقیقت چشم بپوشد که اصطلاح جایگزین آن‌هیعنی آلمان 
مرکزی یک تکیه‌ی سیاسی برنده‌ای را تلقین می‌کرد." البته در اینجا ما از همه‌ی پرسش‌های پیرامون این اصطلاح روی بزتافته و 
این عامل را تنها در مقام رخداد زبانی آن مورد سنجش قرار داده‌ایم. امروزه فرم فنی پرورش انديشه بر قواعد زبانی متمرکز آن 


جنان تأثیر گذار است که در روند آن» سازش طبیعی جامعه به ژرفی دستخوش تحریف می‌شود. این پدیده یکی از مشکلات دنیای 


7 گادامر این جستار را به سال ۱۹۷۰ به پایان رساند و در آن زمان جمهوری سوسیالسیتی آلمان شرقی نمونه‌ی بارز و معاصر برای فرضیه‌ی وی پیرامون 
دستبرد زبان در آگاهی عمومی به شمار می‌رفت. مترجم. 
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معاصر ماست که چگونه می‌باید سیاست پرورش افکار عمومی متمرکز را به یاری نیروهای درخور. هماهنگ نمود. سیاستی که 
خرد را بر می‌انگیزد تا به یاری چشم‌اندازی آزاد و سنجشی نقادانه حیات جامعه را تعین نماید. 

برای گشایش این دشواری بد نیست که بدانیم که اين از ویژگی‌های علم است که رها از نظام پرورش افکار عمومی و سیاست 
روز به پیش می‌رود و تربیت و توانایی سنجش و قضاوت را برنامه‌ریزی می‌کند. این خصیصه در حصوصی‌نرین قلمرواش. 
م‌توّاند در مقام برتری علم انگاشته شود. اما آیا این بدان معناست که علم نیز با نیروی خویش عامل یک تأثیر اجتماعی گسترده 
می‌گزادد؟ هنگامی که علم بر آن است تا مانع از هرگونه دستکاری برخاسته از نیت درونی خود شود ارزش‌گذاری فراگیر عمومی 
آن به تمامی درٌپرابر این تلاش پیکر برمی‌افرازد. این ارزش گذاری بر پای آن آزادی بحرانی که خود در وجود پژوهش گر همواره 
موجب تحسین و ثبگفتی‌اش می‌شود. زنجیر می‌نهد. آن هم با تکیه بر چیرگی بی‌چون و چرای دانش علمی. چیرگی که در 
حقیقت پایه در کشمکش‌های دستیابی به قدرت دارد. 

آیا به طور کلی پدیده‌ای به نامپنزبان ویژ‌ی علم وجود دارد؟ زبانی که آدمی بدان گوش تواند سپرد؟ این اصطلاح در خودش 
دارای ایهام است. از سویی علم. افزازهای زبانی خویش را برای پایداری و درک ارتباط جویانه در روند پژوهش به خودی خود 
بنیان می‌گذارد و از سویی دیگر اين امر معناق وِیِکوی را در خویش نهفته دارد: این علم» زبانی را رهنمون می‌شود که بر آن است 
تا آگاهی عمومی را به چنگ آورد و نادانسته‌های افییانه‌وار را از آن خویش سازد. اکنون اين پرسش بر جای می‌ماند که آیا 
سیستم‌های ارتباطی که در جریان پژوهش علمی پدید میل‌آیثل, اصولا ویژگی یک زبان عاص را در بر دارند يا نه؟ آن دم که ما در 
این حیطه از زبان علم سخن می‌گویيم. بی‌شک منظورمان آن گونه "از سیستم‌های ارتباطی نیست که از دل زبان‌های روزمره پرورده 
می‌شوند. یک نمونه‌ی بارز آن دانش ریاضی و ایفای نقش وی در علوَْ طبیعی است. آنچه که دانش ریاضی به خودی خود به 
شمار می‌رود رازی است خصوصی برای این علم. اين رمزگان را حتی (فیزیگ‌دانان نیز نمی‌شناسند. آنچه را که دانش ریاضی 
بازمی‌شناسد. چیستی آن و نیز ماهیت پرسش‌هایش. همه و همه در زمره‌ی اموری"هشتّند یگانه و بی‌همتا. این پدیده بی‌گمان یکی 
از سترگ‌ترین شگفتی‌های خرد آدمی است که آن هنگام که خرد سرگرم خویش استاً و#کاوش گرانه در خویش فرو می‌ماند. 
دانش ریاضی کلید گشایش و گسترش خویش می‌شود. اما ریاضی در مقام زبان. زبانی که از ریق آن پیرامون جهان سخن گفته 
می‌شود مانند زبان عمل نمی‌کند؛ بدین معنا که ریاضی در تمامی سازمان‌مندی‌های زبانمندانه‌ی خوّیش. از, نظامی نمادین بهره 
می‌جوید که ما به آن زبان می‌گویيم اما یک زبان ویژه و مجرد نیست. 

یک فیزیکدان هرگاه بیرون از مدارهای برابر خویش آهنگ قابل فهم‌کردن یک برآورد و با یک شمارش را برای دْیکُرران,و یا حتی 
برای خود دارد. همواره خویشتن را در برابر یک وضعیت شرم‌آگین در می‌یابد و پیوسته در تنش این رسالت یکنواحتگز ای به 
سر می‌برد. سترگ‌ترین فیزیکدانان در اين میان به گونه‌ای بسیار هشیارانه شاعرانه عمل می‌کنند. همه‌ی آنچه این ذرات ریز"آنم 
انجام می‌دهند و اينکه چه سان الکترون‌ها یکدیگر را می‌ربایند و نیز روندهای سازمان‌مند و زیرکانه‌ی دیگری که به پیش برده 
می‌شوند. همه و همه زبانی است افسانه‌وار که یک فیزیکدان می‌کوشد که به یاری آن, آنچه را که وی با سنجش در یک معادله به 


نمایش آورده است نخست برای خویش و سپس در یک قلمرو متعین برای ما به حیطه‌ی ادراک درآورد. 2 بی‌شک دانش 
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ریاضی که فیزیکدان به یاری آن آگاهی‌های خویش را به چنگ می‌آورد و فرمول‌بندی می‌کند. یک زبان ویژه‌ی خویش نیست بلکه 
وابسته به دستگاه افزارمند چندلایه‌ی زبانی است که وی به همراهی آن, آن چنان که آهنگ بیان کردنش را دارد. به قلمرو زبان 
می‌کشاند. به سخن دیگر این بدان معناست که زبان علمی یا به زبان علم سخح نگفتن, همواره یک میانجی‌گری برای یک زبان فنی 
پا یک زبان در خویش تنیده شده و در حویش دگرگون شونده است. برای فیزیکدان این وظیفه‌ی ادغام و گزارش نتایج علمی یک 
آبیتتا‌ی بسیار حیاتی است چرا که وی در میان تمامی دیگر پژوهش گران علوم طبیعی. زبانش بیش از دیگران ریاضی‌وار است. و 
اين از أنْ وی است که وی در بالاترین کرانه‌ی بهره‌وری از زبان. از یک زبان نمادین ریاضی‌وار استفاده می‌کند و بدین ترتیب 
آموزه‌ی وی پا مواد یاد گرفتنی است. در این زبان شاعرانه‌ی ریاضی‌وار که برای فیزیکدان بخشی از گستره‌ی زبانی به شمار 
می‌رود. این شانعطم)زیانی» یک ویژگی مستقل ندارد. زبان تنها آن هنگام مستقل است مانند زبان های پیشرفته که در آن در 
ساحتی جهانشمول, فرهنگاهای, گوناگون واقعیت خویش را می‌نمايانند. پرسش این است که پیوند میان زبان علمی و زبان غیر 
علمی با مقوله‌ی اندیشدن در چیسكِ؟ آیا این تنها یک تلاش برای نزدیکی جستن به زبان علمی است که در آزادی انعطاف‌پذیر 
زبان روزمره‌ی ما رخ می‌دهد؟ به آنکه با این گزاره هم‌رای نیست می‌توان بدین‌سان خرده گرفت که در شرایط کنونی شاید چنین 
به نظر برسد که زبان‌های پیشرفته گزیرناپذیر هستند. اما همه‌ی ما باید کمی بیشتر فراگيريم و به فرجام درخواهيم یافت که 
معادلات فیزیک بدون بهره‌وری از واژگان قابل آدأراک‌رو محاسبات ریاضی حاصل از آن به همین شکل امکانپذیر است و بدین 
ترتیب ما به هیچ زبان دیگری جز زبان علم نیازمند نیستیم؛ پدیّن نحو منطق شمارشی مدرن نیز یک چنین زبان هنری روشنی را 
مد نظر قرار می‌دهد. اما در حقیقت این دیدگاه قابل نقد است ویکو" و هردر* به خلاف این معتقد بودند که شعر برای آن کهن 
انگاره‌ی زبانی آدمیان آفریده شده است و بهره‌وری از آن به مثابه‌ی روئیتگری زبان‌های مدرن فرایند سرنوشت دردناک زبان است 
و نه نشانه‌ی تکامل آن در مقام "ایدئولوژی". پرسش اما این است: آیا اين(دیذگاه عموما درست است که زبان به شکل معمول در 
تلاش به نزدیکی جستن به یک زبان علمی است و این نزدیکی را نوعی تکامل می ثنمارد؟ 

برای تأویل این پرسش بد نیست که من دو پدیده را رویاروی یکدیگر قرار دهم. یکی لبیل و دیگری واژه. پیش از آن مایلم به 
تفسیر این دو تعبیر بپردازم. هنگامی که من از "واژه" یاد می‌کنم منظورم آن واژه‌ای نیست که جمنٌ آمُیشود واژگان. آن چنان که در 
یک فرهنگ زبان قابل جستجو است. منظورم از واه» آن واژه‌ای هم نیست که به معنای یک بخش از یک گزاره‌است و اجزای جمله 
را تشکیل می‌دهد بلکه منظورم آن واژه‌ی است که شکل جمع ندارد و همواره از لحاظ دستوری مفرد و تنها به کارآبرده می‌شود. این 
آن واژه يا کلامی است که بناگاه بر یک کس آوار می‌شود. آن کلامی که به کسی گفته می‌شود. واژه‌ای که در یک بط معتایی منسجم 
فرومی‌آید و یگانگی و پیوند خویش را هم در این همبستگی معنایی می‌یابد. این همان واژه و پا کلامی است که در متون عهد:جدید و 


در انجیل در مقام "کلمه" [لوگوس 10805] از آن یاد می‌شود و سرآغاز و منشا را در ذهن متبادر می‌کند. همان کلامی که فاوست به 


تجامباتیستا ویکو۷160 012۳002111512 فیلسوف ایتالیایی تبار و نماینده نخستین اعتراض به عقل باوری و ریاضیات باوری دکارتی است. مترجم. 
" پوهان گوتفرید فون هردر (به آلمانی: 1167067 ۷۵۵ 00۱660 حصهطمل) از دانشمندان بنام عصر روشنگری و از نظریه‌پردازان بزرگ سده ی هجدهم 
اروپا در پیرامون زبان؛ تاریخ و فرهنگ است. مترجم. 
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فریادش می‌کشد آنگاه که وی بر آن می‌شود تا انجیل یوحنا را به ترجمه درآورد. برای گوته» این واژه‌ی پرتوان و پویا تنها یک واژه‌ی 
جادویی نیست بلکه به آن پیوند دهنده‌ی خرد آدمی در تشنگی وی برای هستی باز می‌گردد. 

هنگامی که من در این معنا "واژه " را برابر "بیان" می‌نهم به همان نسبت معنای "بیان " روشن‌تر می‌شود. ما این تعبیر بیان را در گزاره 
های منطق محاسبات منطق و نیز در فرمول بندی‌های ریاضیات منطق باز می‌يابيم. اين بیان به خودی خود قابل فهم سرانجام به 
فوآیئهای پیچیده‌ی فرهنگ مغرب زمین بازمی‌گردد و آن ساختار منطق بیان است. ارسطو. آفریننده‌ی این منطق بیانی و کاوشگر بی 
بدیل"فر آیندهای گزاره‌های منطقی اندیشیدن این گونه از بیان را با یک فرمول بندی برآمده از گزاره‌های درهم‌پیوسته. روشن نموده 
بود. کمابیش همّم‌با این صغری و کبرای منطقی دوران مدرسه آشنا هستند که می گوید: همه‌ یآدمیان میرا هستند, داریو شآدم است 
بنابرای ن1 داریوشُل مب اسیت. در اینجا چه فرآیند انتزاعی کنار هم گذارده شده است؟ بی شک فرآیندی که به موجب آن گزاره‌ی بیان 
شده به خودی خود دارای اژژشش است. هیچ‌کدام از شکل‌های زبانی دیگر و یا شکل های گفتاری دیگر مانند این قابل تحلیل نیستند 
بدین معنا که تنها بیان است که مود تحلیل قرار می‌گیرد. اين گزاره‌ی بیانی در یونانی به این شکل است: ,08205 ,۳0۵۱۵71515 
05 0805 و به معنای: گفتان گزاره [یا جمله! ای که تنها رسالت آن این است که 40/01765101 اطمینان گفته 
شده را تضمین کند. این گزاره تا آنجا شکل تثوریک,دارد که آنچه را که به بیان نمی‌آورد در حالت انتزاع وامی‌نهد. بنابراین تنها آنچه 
که به بیان آورده می‌شود. قابل تحلیل خواهد بود و باینپترتیب شالوده‌ی گزاره‌های منطق را پی می‌ریزد. 

اکنون می‌پرسم: آیا گزاره‌های بیانی کاملا مجردی وجود ذارند ,و اگر هستند کی و کجا می‌توان آن‌ها را یافت؟ آنچه که روشن است 
این که بیان» تنها فرم گفتار نیست. ارسطو در آموزه‌ی خود پیراون موضوع گزاره سخن می‌گوید و آنجا شکی نیست که خواننده‌ی 
انا به پاد چه می‌افتد: برای نمونه گزاره‌های دعایی و استدعایی. نفرینو یا.امری. در اين میان می‌توان حتی یکی از معماوارترین 
پدیده‌های بیانی را در نظر آورد و آن گزاره‌های پرسشی است که به بخش جدالی)ناپذیر گفتار می‌پیوندند. گزاره‌های پرسشی بیش از 
هر نوع از پدیده‌های زبانی دیگر به گروهه‌ی گزاره‌های بیانی نزدیک هستند اما با این همه از ساخت یک گفتار منطقی برخودار 
نیستند. شاید در پرسش نیز نوعی منطق نهفته باشد. یک گونه منطق پرسش. برای نمونه: پاسخ به پرسشی ناگزیر, به گمان پرسش‌های 
فیگری و بر مرانکیزد: قاید توضی از ملق خوامفن هم وشود امه باشله برای تبرفه این ات گرنه که "طرآمان تسین 
هیچگاه آخرین خواهش نخواهد بود". اما آیا این به راستی "منطق" نامیده می‌شود یا این که منطق تنها در پیوند با گزاره‌های مجرد 
خالص قابل دفاع است؟ اما مرز این که چه گزاره‌ای بیان نامیده می‌شود کجا است؟ آیا می‌شود یک بیان را"از پظن معنایی آن رها 
ساخت و هنوز آن را در زمره ی منطق به شمار آورد؟ 

در آموزه‌ی روش شناسی دانش‌های مدرن از این مبحث چندان یاد نمی‌شود چرا که چیستی روش شناسی علمی در ال که 
گزاره‌های بیانی آن, به شکل هماهنگ یک گنجینه‌ی روش شناسانه‌ی حقایق تأیید شده را در بربگیرد. مانند هر گنجینه‌ی دیگری» گنج 
خانه‌ی علم نیز دارای انباری است با کاربردهای گوناگون. در حقیقت این جز ویژگی‌های علم مدرن است که این انبار را برای موارد 
استفاده‌های گوناگون و به شکل پیاپی می‌اندوزد و بارور می‌کند. همه‌ی دردسرهای مسئولیت اجتماعی و انسانی علم که ما از زمان 


فاجعه‌ی هیروشیما در وجدان آگاهمان با آن درگيریم شاخصه‌های خود را در همین پیامد جای می‌دهند که ما نام آن را فرآیند 
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روش‌شناسی دانش نوین می‌گذاریم که نمی‌تواند اهدافی را که برای ساحت آن پی‌ریزی شده‌اند به همان شکلی در چیرگی خود 
بیاورد که این دانش اجزای خود را تحت کنترل دارد. این بنیان. همان روش‌شناسی انتزاعی است. این تجرد روش‌شناختی دانش نوین 
است که برای آن پیروزی به بار آورده است و آن هم به گونه‌ای که کاربرد عملی را فراهم ساخته که ما آن را فناوری يا تکنیک 
می‌نامیم. اما این تکنیک به مثابه‌ی علم کاربردی دقيقا به همین دلیل قابل کنترل نیست. هنگامی که من مدعی می‌شوم که علم خود را 
میخدود می‌نماید به هیچ وجه بر آن نیستم تا در مقام یک منفی‌گرا يا یک پیامبر پیشگوی عصر زوال معرفی شوم. بیشتر می‌خواهم 
بگویع که ای خود علم نیست که به این حادثه می‌انجامد بلکه در عمل این توانایی انسانی و گروش‌های سیاسی ماست که می‌تواند 
کاربرد خردمنداأئْهی کنش ما را تضمین نماید یا احتمالا بدانجا بیانجامد که ما فاجعه‌های این چنینی را پیشگیری کنیم و دقیقا اینجاست 
که حقیقت بیان شّله(گه,بر,‌شالوده‌ی منطق گزاره‌ی بیانی استوار گردیده است کاملا مشروعیت می‌یابد. دشواری آنجاست که ما برای 
آن بهایی بس‌گران می‌پردايلم چرا که دانش نوین بنا به چیستی خویش از سر آن نمی‌گذرد و آن هم این جهانشمولی توانایی کنش 
است که در جریان خرد نظری و تاه علم به دست می‌آید. بی‌شک در اینجا می‌توان از ی کگزاره‌ی بیان یکاملا مجرد سخن گفت اما 
این همزمان بدان معنی است که اين گزاره(برای همه‌ی امکانات دیگر نیز می‌تواند به کار گرفته شود. 

من از خود می‌پرسم آیا خود همین نمونه که دز آنْ گزاره‌های بیانی جدا افتاده به عنوان شالوده‌ی نیروی جهانشمول فناوری نمایان می 
شوند در حقیقت نشان نمی‌دهد که گزاره‌های بیان هیچگاه در یک انزوای کامل تولید نمی‌شوند؟ آیا چنین به نظر نمی‌رسد که هر 
گزاره‌ی بیانی همواره ایجاد انگیزه می‌کند و یا از انگیزشی حاصّ برخاسته است؟ بی گمان اين انتزاع و تمرکز بر روی توانایی کنش 
آدمی آن چنان که در سده‌ی هفدهم به تفکرات روش شناستانه‌ی,دانش نوین انجامید. وجود خود را بیش از هر چیز وامدار 
فاصله‌گیری از اندیشه‌های دین باورانه‌ی جهان قرون وسطا و نیز تصمیمی برای یاری به خویشتن خویش می‌داند. این شالوده 
انگیزه‌ای بوده‌است که تشنگی دانش و همزمان توانایی کنش به شمار می‌رود و از اين روی به هیچ گونه مرزگذاری و یا کنترل تن 
درنمی‌دهد. در تقابل با اين» خواست دانش در فرهنگ‌های کهن آسیای شرقی با شُأحِقُهای روشن می‌شود که به موجب آن کاربرد 
فناورانه‌ی علم از سوی نیروهای بازدارنده‌ی خرد جمعی هدایت می‌شود و بدین ترتیب گستژه‌های توانایی شخصی جامه عمل به 
خود نمی‌پوشانند. این که این کدام نیروهای بالقوه هستند که ما غیاب آنها را احساس می‌کنیم»"یرتتَی),است که پاسخ آن بر دوش 
کاوشگران علوم دینی» کارآگاهان تاریخ فرهنگی و یا به فرجام فلیسوفانی است که با زبان و فرهنگ چینی, آشنایی کامل دارند 
فیلسوفانی که هنوز در جامعه‌های غرب سر بر نکرده‌اند. 

به هر روی این نمونه‌ی آورده در بالا در مورد فرهنگ دانش مدرن که کمی آدمی را دلزده می‌کند. نشان می‌دهد که تجرد«ک گزاره‌ی 
بیانی» از تمامی انگیزه‌ها و بطن‌های معنایی وابسته به آن چنانکه ما در پیکره‌ی علوم تجربی شاهدیم. پرسش برانگیز خواهد پود؟ چرا 
که من بر این ادعا پافشاری می‌کنم که آنچه را که ما در پیوند با یک گزاره ی زبانی درک می‌کنيم همیشه یک بیان همراه با انگیزه 
خواهد بود. برای نمونه پدیده‌های چند بیانی نیز وجود دارند مانند بازپرسی و شنیدن بیانات شاهدان در یک دادگاه. در یک چنین 
شرابطی, شاهد به دلایلی که تنها از دیدگاه "خردشناسی حقوقی " و يا به اصطلاح التزام حفوقی قابل توجیه است با پرسش‌هایی 


روبرو می‌گردد که حداقل در برخی موارد خاص اصلا نمی‌داند چرا از او چنین درخواستی می‌شود و این دشواری در آنجا نهفته است 
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که ارزش گذاری اظهارات شاهد [دست کم برای وی در مقام شاهد] در لایه‌ای از ابهام باقی می‌ماند که آیا اين "بیانات" به سود و یا 
به زیان متهم تمام خواهد شد. چرا که شاهد این کلاف در هم پیوند اظهارات خود را با مورد اتهام درنمی‌یابد. همه‌ی آن کسانی که 
زمانی در مقام شاهد و یا قربانی یک حادثه روی نیمکت دادگاه برای بازپرسی نشسته‌اند این را آزموده‌اند که تا چه اندازه دردناک و 
فجیع است که ۳ ناگزیر است به پرسش‌هایی پاسخ دهد که نمی‌داند برای چه از وی پرسیده می‌شود. کارکرد گزاره‌ی بیانی 
"شالص و مجرد" در این مورد ویژه مانند همین بیانات شاهد است که در آن در یک وضعیت کمابیش ساختگی از تخیل فرد نسبت به 
مورد"اتهام. تیان در شرایطی قرار می‌گیرد که به پیرو آن بازساخت تصنعی آنچه که در حقیقت روی داده است به وکیلان و مدعیان در 
امکان قضاوت رّ,می‌گشاید. این نمونه‌ی کمی اغراق آمیز پیرامون بیان اظهارات شاهد در دادگاه همچنین می‌آموزد که آدمی هميشه با 
انگیزه سخن می‌گویدابُدین معنا که تنها "بیان" نمی‌کند بلکه بیش از آن "پاسخ" می‌دهد. پاسخ به یک پرسش, همزمان بدین معناست 
که فرد گستره‌ی چیستی پرسنش:و همچنین پیش زمینه‌ی انگیزه‌ی پرسش را پیشاپیش تحلیل نموده‌است. بی‌شک دشوار نخواهد بود به 
پرسش‌های ابلهانه پاسخ دهیم ریعثی, پرسش‌هایی که چنان بی‌جا بیان می‌شوند که هیچگاه یک پاسخ روشن معنادار را به دنبال 
نخواهند داشت اما این از حوزه‌ی بیان لا لگهزه بیرون است. 

بدین ترتیب پرروشن است که یک گزاره‌ی بیان ده هیچ گاه گستره‌ی معنای کامل خویش را بی‌واسطه و به حودی خود در خویش 
ندارد. در حیطه‌ی منطق این نابسامانی مقطعی مدت‌اهاستِ که آسیب‌شناسی شده است. گزاره‌های بیانی به اصطلاح "زمانمند" که در 
این زبان رخ می‌دهند با این شاخصه شناسایی می‌شوند"که هی گاه معنای کامل خویش را مستقلانه در خود ندارند. برای نمونه 
هنگامی که من می‌گویم "اینجا" آنچه که "اینجا" معنا می‌دهد ضرفا/از آن روی که "گفته " شده و یا به "نگارش " درآمده شده برای 
دیگری قابل ادراک نیست. بلکه فرد باید بداند آن کجا بوده يا کجاست. واژه‌ی, اینجا" برای معنابخشی نیاز به شرایطی دارد که به آن 
"مقطعیتی " (لاتین: 060510 ) می‌دهد که در آن این تعبیر بیان شده استا: گزآوههای بیان شده از این دست از آن روی در تحلیل 
های منطقی و پدیدارشناختی جالب توجه هستند که ما به یاری اين معناپذیری‌ها"مي‌توّانيم بازنمايانيم که اين بیان‌ها "وضعیت" و 
"شرایط " را در خود می‌گنجانند. این معضل ویژه‌ی گزاره‌های بیان شده‌ی "مقطعی " است که در بسیاری موارد نیاز به بازشکافی 
دارند. هانس لیپس ۲ در نوشتار خود با نام پژوهش‌هایی پیرامون هرمنوتیک منطتی به این مسأله پرَدایته ایت. همچنین در تحلیل گری 
بریتانیایی-انگلیسی نزد به اصطلاح آوستینیائیان یعنی پیروان آوستین ۲ این یک پرسشگری بسیار پراهظیت شپرده می‌شود تا بدانجا 
که این نگرش نام آوستین را بر حود گذاشته است: آوستین در نوشته‌ی خود به نام "با واژگان چه می‌توانیت بکفیم؟۳" بدن مقوله 
پرداخته است. آنجا نمونه‌هایی از بیان گزاره‌ها در دست است که در آن فرم‌ها از بستر معنایی خویش و آنچه که ما آن رااتعبیر صرف 


" هانس لیپس ۲05.] ۴12۳5 از بنیانگذاران فلسفه ی پدیدارشناسی و پیرو مکتب فکری اگزیستانسیالیسم است. 
۲" جان لانگشاو آستین طأا5د۸ 120825۳2۷ 100 فیلسوف انگلیسی. از پایه گذاران مکتب فلسفی زبان روزمره و بنیان‌گذار نظریه‌ی کنش گفتاری 
است. 


۰ 0:0۲ ,۷۷۵۲05 طفز مهصتط؟ ول ما ما رصتافنتظ با .1 0۶ 12 
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اکنون ما اين مفهوم "واژه" را برابر اين تعبی ر گزاره‌ی بیان شده‌ی منزوی از متن معنایی با مرزهای فرارونده و ناروشن می‌نهيم. البته 
واژه نه به مثابه‌ی خردترین عنصر [المان) در یک گفتگو واژه به معنای آنچه که فرد به زبان می‌آورد و یا از دیگری می‌شنود. این واژه 
آن عنصر دستوری یک تحلیل زبانی نیست که به یاری پدیده‌های روشن آموزش گفتار قابل شناسایی باشد مانند مترادف‌هایی که در 
یک گزاره روبروی آهنگ زبان قرار می‌گیرند. "واژه‌ای" که در مقام کوچک‌ترین عنصر معنایی قابل شناسایی است. آن واژه‌ای نیست 
که در زنجیره‌ی کلامی یک گفتار به مثابه‌ی واپسین بخش موجود قرار می‌گیرد. اين واژه همچنین یک "نام " نیست و سخن گفتن نیز 
نامیدن بت و این بدان دلیل است که به هنگام یادآوری نام و يا کنش نامیدن, همچنان که سفر پیدایش نشان می‌دهد. گاه نشانه‌ها و 
نام گذاری‌هاي ادرست وجود دارند. از همین روی این ساختار بنيادین زبانی ما به ما اجازه نمی‌دهد که ما به شکلی بی بند و بار و 
آزادوار به نامگذاژنی(تمیزها بپردازيم. اینجا چیزی به نام نحستین واه وجود ندارد و بنابراین سخن گفتن از تعبیر "نخستین واژه" 
بی‌معناست و دارای تنافضی(درجود است. هميشه نظامی از واژگان وجود داشته که به عنوان معیار معنابخشی واژگان؛ قابل شناسایی 
بوده است. برای نمونه من نمی‌توانمٌ پگویم: "من یک واژه را می آغازم." طبعا کسانی هستند که این گونه حرف می‌زنند اما آنها بیش 
از اندازه از خویش مطمتن هستند. این آنان نیستند که یک واژه و یا کلام را می‌آغازند. شاید اگر خیلی بکوشند. در بهترین شرایط 
می‌توانند یک اصطلاح را پيشنهاد کنند و يا یک وّاژوی فنی و علمی را سر هم کنند که به پیامد آن به تعریفش سرگرم شوند. اما آیا 
اینکه آن اصطلاح پیشنهادی, تبدیل به یک "واژه "شود,از توان پيشنهاد کننده بیرون است. یک واژه به خویشتن خود پا به عرصه می 
گذارد و هنگامی تبدیل به یک "واژه " می‌شود که در ارتباظات زبّانی مورد بهره‌وری قرار گیرد. این پدیده از سوی یک کنش از بیرون 
و از سوی کسی که آن را پيشنهاد کرده است انجام نمی‌گیرد بلکه شٌ گمان از آن روی رخ می‌دهد که اين واژه "خود را وارد نموده 
است." حتی دگرگونی و کاربرد زبانی نیازمند چیزهایی است که عملا گهگاه از کنار تجارب جهانشمول زبانی ما می‌گذرند بی آنکه 
ما توانایی ایستادگی در برابر آنها را داشته باشیم و نه به آن شکل که گویی که دی کلمات را در جیب پیرهن خویش داشته باشد و 
هرگاه به آنها نیازمند باشد به آنها دست بیازد انگار که بهره‌وری از زبان» پدیده‌ای باشٍ دلبخواهی که از سوی سخنگوی آن مورد 
استفاده قرار می‌گیرد. برعکس این موضوع مصداق دارد: زبان به کاربرد زبانی وابسته نیست. درحقیقت معنای دقیق کاربرد زبانی این 
است که زبان از آن تن می زند که دلبخواهی مورد استفاده قرار گیرد. این زبان است که تعییر" ط کندمکاربرد و یا آیین کاربرد آن 
چیست. من در اینجا قصد اسطوره‌سازی از زبان ندارم بلکه منظور روشن کردن این امر است که ادغا و قابلیت زبان تنها در حد 
باورهای ذهنی و شخصی یک فرد فرو نمی‌شکند و پایین نمی‌آید. بدین معنا که ما در بافت گسترده‌ی همکانیل واه یک تن از ما به 
مثابه‌ی گوینده‌ی زبان هستی زبان را آن چنان که هست می نمايانيم. 

به همین ترتیب کلام نیز از سوی "یک واحد ایده آل" از معنای واژگان متشکل از نشانه‌ها و يا پدیده‌های گفتاری قابل جلاشاژای و 
انزوا نیست. با این همه فراموش نکنیم که فلسفه‌ی تفاوت گذاری میان معناشناسی یک واژه با همه‌ی دیگر نشانه‌های موجود یکی, از 
سترگ‌ترین دستاوردهای سده‌ی بیستم در دانش پدیدارشناسی و به ویژه از سوی هوسرل " شناخته می‌شود که در نوشته‌ی خویش با 


نام پژوهش‌های منطفی مورد بررسی قرار گرفته شده است. وی به درستی بازنمود که معنای یک واژه با تصاویر نمادین روانشناختی 


ادموند هوسرل (به آلمانی: ۳155611 ۳01۳040) فیلسوف پایه گذار پدیدارشناسی نوین شمرده می شود. مترجم. 
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واقع‌گرا که به هنگام کاربرد یک واژه به ذهن متبادر می‌شوند هیچ پیوندی ندارد. این ایده‌آل‌سازی که در اين واکنش پدید می‌آید و 
همیشه و هميشه یک معنا را به تصویر می‌کشد واه را از همه‌ی مفاهیم "معنایی " دیگر مانند معنای نماد و علامت مجزا می‌کند. با 
آنکه این دستاوردی بسیار بنیادین بود که معنای یک واژه یک طبیعت روانشناختی صرف ندارد با این همه از سوی دیگر کمابیش نا 
پسنده است که ما از یک یگان و یا واحد ایده آل معنایی سخن بگویيم. ویژگی زبان این است که واژگان با وجود داشتن معنا یک 
گستره‌ی معنایی سیال در اختیار دارند و دقیقا همین گستره‌ی سیال گردنکش ویژه است که زبان را اینچنین بی‌همتا می‌کند. تنها در 
کشاکش گفثار و تداوم دامنه‌ی گفتار و به فرجام در سازش یک بطن معنایی زبانی است که لحظات معنابار یک سخن جای خویش را 
استوار و همزمانتک تک اجزای این زنجیره‌ی کلامی یکدیگر را آرایش و ویرایش می‌کنند. 

ما این پدیده را به"ویوٌپدر,دریافت متون نگاشته شده به زبان‌های بیگانه درمی‌يابيم. این برای همه آشناست چه چگونه رمزگان سیال 
معنایی واژگان در روند خوانش)و بازآفرینی واحدهای معنایی یک گزاره آرام آرام جای خویش را پیدا می‌کنند. حتی این نمونه نیز 
یک تعریف کاملا رسا و همه جایبهانیست. کافی است که آدمی تنها به روند ترجمه بياندیشد تا دریابد این تعریف به دست داده شده 
در بالا تا چه اندازه نارسا است چرا که(ههه‌ی نگونبختی و درماندگی مترجم در این فشرده می‌شود که واحد معنایی که در یک گزاره 
نهفته است تنها با زنجیر کردن عناصر یک جطله/ذُره‌هماهنگی با عناصر جمله‌ی موجود در یک زبان دیگر به دست نمی‌آید و از اين 
روی سازه‌ای آن چنان ناهمگون پدید می‌آید که"ما کمابیش در کتاب‌های به رشته‌ی ترجمه کشیده شده شاهدیم: زنجیر نویسه 
هایی بی روح. آنچه که اینجا کمبودش احساس می‌شود و شا خضه‌ی زبان را آشکار می‌کند آن است که همزمان که یک واژه که به 
دنبال دیگری می‌آید. هر یک واژه از سوی واژه‌ی دیگر فراخواندة ميآشود و به نوبه‌ی خویش روند گفتار را باز می‌گذارد. یک جمله‌ی 
ترجمه شده آنگاه که از سوی یک استاد زبردست هنر ترجمه سر تا پا بازآفرینیم نشده باشد تا بدانجا که خواننده احساس نکند چسان 
یک جمله‌ی تپنده‌ی دیگر فراسوی این گزاره بوده است. مانند نقشه‌ی جغرافبایشخواهد بود که در تقابل با چشم انداز راستین آن در 
طبیعت بیرون قرار گیرد: نقشه‌ای بی روح. معنای یک واژه تنها در یک سیستم و بطنٌ معنایی جای نمی‌گیرد بلکه این پدیده‌ی در-یطن 
معناییسجای گرفتن همزمان به معنی آن است که اين معنابخشی خود را از چندلایگی معبِتأویل گرایی که واژه در حویش دارد 
تهی نسازد و از آن دوری نجوید. به ویژه آنجای که جان کلام در این پیوند. نیاز به اين چندلایگی(ماگونه را هویدا می‌سازد. مفهوم 
واژه که در زنجیره‌ی گفتار به "واژه" بخشیده می‌شود بی‌شک تنها و جزیره‌وار نیست. در اینجا پدیده‌ی دیگری نیز حضور دارد. و 
این حضور همه جانبه‌ی آن نیروی انگیزاننده را می‌نمایاند که در یک گفتار زنده نهفته است. از این رو می‌توانا" گت که هر "گفتنی " 
خود زنجیره‌ی یک تداوم گفتار را باز می‌گشاید. بی‌گمان می‌شود همچنان در آن زنجیره‌ی کلامی سخن گفت که گفتن دوهآن آغازیده 
شده است. حقیقت این دیدگاه در آن نهفته است که سخن گفتن در عنصر گفتگو به زیست خویش تداوم می بخشد. 

اکنون اگر ما پدیده‌ی زبان را نه از منظر بیان انزواگرای» بلکه چونان کیت هنجار جهانشمول خود بنگریم که همزمان یک هستی با 
ویژگی گفتاری را تبیین می‌کند. آنگاه این ملفه بیشتر دریافته می‌شود که چرا پدیده‌ی زبان این چنین معماگونه. کشاننده و همزمان 
طرد کننده است. سخن گفتن آن کنش به ژرفی حودفراموش‌شده‌ای است که ما آدمیان در مقام موجودات خردورز بدان دست می 


یازیم. همه اين را آزموده اند که چگونه آدمی ناگهان در میانه‌ی سخن گفتن درمی‌مانئد و واژگان در همان دم که آگاهانه بدان 
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می‌اندیشیم از ذهنمان می‌گريزند. داستان کوتاه و دل انگیزی که من با دحترم تجربه نمودم می‌تواند اين نمونه بهتر بازنمایاند. او 
می‌بایشیتوازهین: نوتت:فرنگین را من توشتا و ازامن برسنید. این نگارش آن به چه شکل است. آنگاه که به او گفتم. در پاسخ اشازه 
نمود: "عجیب است. وقتی که من این کلمه را می‌شنوم دیگر معنای آن را اصلا نمی‌فهمم. تنها وقتی که آن را فراموش کرده‌ام دوباره 
در بطن این واژه قرار می‌گیرم. "درون یک واژه بودن» بدین شکل که آدمی دیگر آن را به مانند یک چیز در نظر نیاورد. بی‌گمان پایه‌ی 
بنپادیُن همه‌ی هنجارهای زبانی ما است. زبان یک نیروی کشنده و همزمان در خویش نهان کننده را دارا است به شکلی که آنچه که در 
آن روا می)آدهد از دسترس بازتاب خویش به دور است و همزمان در لایه‌های ضمیر ناخودآگاه نهفته می‌ماند. هنگامی که آدمی این 
چیستی آشکارٍِه-نهان شونده‌ی زبان را دریافت به ابعادی فرای منطق بیان گذار می‌کند و به افق‌های دیگری راه می‌یابد. در یاخته 
های واحد زنده وپویای زیان زبان علم تنها یک لحظه‌ی راهیافته است. در کنار آن به ویژه, لایه‌هایی از کلام موجودند که ما در زبان 
فلسفیء دینی و شاعرانه با ال ووبرو می‌شویم. در همه‌ی این واحدهاء واژه» پدیده‌ای فرای رهیافت خود فراموش گشته به جهان 
پیرامون است. ما در این واژه. درایی کلام می‌زييم. اين مانند یک ضمانت و گرو برای آن چیزی است که واژه از آن سخن می‌گوید. 


این پدیده‌ی سیال بیش از همه چیز در"زبان شاعرانه به چشم می‌خورد. 
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مان بان 2 .1 1۳ 2 ۱0۱96 را زطوام ۳2 
۱ ۵ ۱۲61۱61۶( 1 )یبا تافص 
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(1) 3-8252-2115-6 1513 
1 1 010عع:5 0۴/) 3-16-147182-2 لظ51] 
ِ بپ- و سوب (عع ۴:82 :2 - ۸۸6۵۵۵۵6۰ 8ص عتمطعطه/۱ :عنباعصعجهجع۲ 2۰ 
9 - .15)67ع6 
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56 (1960) ءوصزظ ععق 597266 عنق هن عط5۵ عع هل( عزظ .6 
6 ۸۷۲۱۵۵۵ .1 
77 (1970) عءنطامهوم[تطظ کلم 66طع ند وعع15)ندعع .7 ات 1995 موم 2 
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ذ : .صمعصنطت ۳ ملمءطاءنک ادظ) م۵ .ظ.[ 1986/1993 6 
۷۵۲۷۲۲۵۵ 606[ ۲2۲۰ )ومع طعزاطععتععطعطعها ]ی علرع۲ ععصنعی عاله طنا0ءنلطهءعصت ۱۷6۲۲ 
1 ما۷ مع0 ممسصتمسر2 مصطه یز مععاه‌معوی دامع طعطءلا معق صععمع:6 جعوصه 06۲ دلقطع 2 
77 ۷۹۵۲0 روص عاهومه‌طا تا رو «سع ۷6۲۷1۶۵۵ 6۲ 0626 صمو دهع 26( ۹ ال و مج 
: عع گرگ صه‌ط‌کنرملعه صذ وصت‌زع‌۲۵۲۵ع۷ فص عصبع‌طهزعحفصخظ عنق 4صنا ت۷6 
عفن ناغم نتعط صنط .عم کون )561050۷6۵ عع عزنمصهاطام۳۳ جو 2 9 ۳ ات 
121 (1961) عطبنمنع مامط ترصطط جع عم ناه دز 13 و باق ,مامنام (]-عووع۳ظ بعام با یلید نز۳۳8 رمصفصع 
1 مرن صلاعنمع 13 ۲8 3-8252-2115-6 152 
>عناحامت‌ونق جع فص ععطنطجع6 ععل عقنس من وم عظ ,10 
133 


(1965) ۴562 و 


بات 


185 و۷ ۵ضنا مطعدعو5 


عصصصتتی ود« عع0ه »حعصیاهک عوملطم‌متوو عمل< 2 هی ععلصعق طز ,16666 ۲عطلمو 
-6۲206ع ۷71۲ حعصهعل ۷۵ رعصم‌مطمصقط(ظ 8صذو رععصوه‌ووط 50 فصن 1۷25 ۶+ صرتعل نا بو 13 
عذ فص )م1 وته۷ب کی ۷۵ ,عطعهتج٩‏ عنل عصطا )عقلط‌وبع۷ عدظ خمعصورقع هه‌ع52 با2 
باه ی 8ج ۱ 
۵ 12 واه ,علت1ظ معصعوودگی عطفه تم عتعفمنا ول اطع عم قمع 
,ناه مرب هدع 1۱ عصطتاعً باعلله عصذع عطمنط وم 6ع1 مصعوعه بر وم رصع‌صورق! صعج‌نم«صنط 
عذل 6160 عع اد بتتععلطناطء هب5 ع عمط عصت طعمه طعناه تعو عم رصه‌ع2: نا2 
۱0 ۲ع فصعت) و1۱0 ععیعطاه ععصعز عطعنه مق عمللمک 7 مقلط‌عه۲* عطمبو؟ 
حعل بنج عهمزر[ عتل لحصصصته طمه تعحصصص فصن عع0عذ ۳ تعصصصصا عنل رصنعه صفطومع 
بط 695 0ص +صعطع ٩‏ صه‌صزه ۳ صعتطذ گناج ناج عصدع عت رحعطه‌باعی۷ صعللع6ه تا 160۲ 
522 [عز« 0 صفصه مك رعمل ءفتعط هو رمعقلطه۵ع۷6 عطعمعو؟ عنق صعصنه که عم 
عصج٩‏ عم بهومدهلا حدظ .حع‌صصنوعط و ,قت عطعنص صفص 2۵ ,ععط۵ه 
ات وه از وک 8ص - عط‌یی بات عمن‌فینه ععااه کته رموقمع۲ عطذ موجه 
عصت 4ص ء )عقلط)۷۲۵۲5 وگ عنک حصعصنه جع مه بعتمعصع0ع2 مصف نا2ع۲20ع 
اصطلععط معصوو ر6ع8صهعط عطعنط 11606 مصعو صمعط جع نم ,عطع[۵و 
حعط‌تلطم دتحی جع عط ناگ و هه کنصط م۷ جع‌غوتی صعن هه صصم‌ازه و طعز عطق و122 
۱31۱ اتود هم عذبن ضمل حعتلصقه رصه‌عنه2 آهنم‌عنه‌طصعع6 
*صنلمه ۱۷ حعطع‌تلط معمی ععوعنک مععجمعللع:5 عط‌کتنام‌معصعط ععل ۲ کذ وعطع[1۷/2 


1 


,160 111 ۲ ۷۱61۶۵16 50 ع6تاعط عذ عنق رعصعطموع۷ وعل لژ مموم(طم۳۳ مزر 


-۱۷600 جععمعرم 6صنمع جنک صعرع صذ رصماکقط عصه‌ووز ۱۷ صعل 2 جر هل یطوط 
عتعصصا »ماه عصذه 0026 وع 42۵ رصع عط6عععط بصءنطمح صمنمیافنع۷ جع صعل 
دز صصه با راعحعتعظ حصننه ,ععغطعیاع عبنم طعتاسقلم من راعا عمعطمزوتع۷ ععل 2ص مزب 
ععصته صذ هه صفصتز 0و صمب عهدومنه مضه رهطم دهعت و۹ صوصزم 
طمنلی‌قام تن جع صصه‌ها ,اقنعط عدظ .عطعمعععت حعناه)قام صم‌دبه‌نگ صمصصتاوه‌ط 
, ۵۲ ۷۵5 ,5286 25 206۲6 ۲ )1۳66 حصعطع[9۷ تنج راعذ عدحکتبع وصن دا عصفع 
۱ قصعدعاوتع۷ ع طووصتطهرظ 66 2)۰»عتصنا معط( من طعناه م۵0 رغوهه 
-66) 016 ,۷۵۲۵۱06 حعطهغوع۷ صذ معفتهطونهنبط۹6 عصصضا ونست‌امگ0ه ماع 
۱ -۷۵۲۹۵۵۵6۵ ععل صناوصهت‌وصم عاله +صصنهعط 50 .مع‌وونمک مق وعیه صفظ معل متمط تفه 
-کتافتعط رنه جع )06 ر)عنوعههط مصعصت ۳۷2۵ رعدسای صعصنی 0اه ,نع عصهللمبن 
تاج و واه 4صععت مه ز دوع رل 026۲ 

صعداه و۱۷ ۲ص ۷۲۵۵۵۱ ,عم عن ۱۷۵۲۲ وعحرقطهء حطعو صن صعتعط معطعع نی عزظ1 
25 :)جوم ۶۴ 2 .,مم۵/0 عمق عم صععصصهه عنو رعصصصما مم ۹۳۵ منم 
۱ طعوصی صحفت محصوط 9 صول صذ او همه نامتهصت عطمتص قهه روعل رعوم0 
/ هط عزر بای جعوه جع فصن عد فهتا عصنه دوم عممطم م۷ 
ص26 معط حعصینج٩‏ صع عنص حعععنطممعملنطط عمك 80 ,ع‌عطع1 عطه‌فنمم‌دام 
- ۷۲۹۵۵۵۹ عم عنص صعحصصصمامهغزی اطع :1 عععمنل بصه‌ع 50۲ معووزق 
۹ ۳۱۵۶۲۰نا2 ی 
-2۵9 27 6۲۷۵۲۵6 ۷1۲ ۳۷۵5 رعدل هه رد‌عطتط عطعی لمحصصنی عع عطانهعطعوعط 
عة ۱( جع دنا رجه‌حاوط عصحطصعصصوویر2 حعصنی صذ بذ عم تعصنط مزع معصقط 
-1۲۳۵2۲10 2 تس ۱۳/۵۵ عنق قح ,ءتعلصنه تنعل طونه عصنم صصه۷۳۷ :[عذح عنهظ 
-02) عم تاو ادن هم علدمم‌ععزظ موب عنصلقطیع۷ عمة معله مک موز آمم 
۱۷۱266 صتع( ی 8ج 02725 صقدط عطعی 50 روز تدطعا تزمل‌عناج آفصمتوه: )عنم مور 


تسد 


14. ٩۹۵۲26 8صا‎ ۷۵۲۹۲66۵ 
1970 


-وباعع(۸ 2 0حعحصطه‌صیاج صععطه [ همع 1662 مه ص عقط فصعطم ۷6۶ وم ما۲۵ ور[ 
حدم فتاه [۵ ۷۷ جع ]ند مصحطصعحصصعوت 2 میاه عطعنط نع - صعصصمضعع 11686 
جع مهب تقد و۷ ۶ع0 0صبا ع‌عق1 عع0 هصیا جازم عنام صعد کت) تلهم قاگهد فلاعفعع با 
,211670۳06۳ تعصوعععه عظ مصمممتصصموی هل ممطزمطمتنات ۲وصص‌هعه) ۲6عوصنا 
حع ,حعصمتدزط صع محعصم2 صع صعدطه‌وز 2 عصناعنصقاوه۷ 6۲ عطمنافیه۷ 828 
٩۵266‏ عصحعصتعههع عصته 42۵ رصعءتعدم؟ صعتعل معصمت۲2عجع) صعل مصه‌علمقاظ 
۷ 13612970۳66 عذ ۵)]6ع1)0ع.1 صعد‌ناههاعم عنه قه 4ص غصتعطهو5 صعلطع) با2 
۲ ,صعتقط و۷ مممصصصدمگ عت لصا جهن وعگ۷6 6686862626 عنل عن رطع[ 
6 ۷۱۷۵۲۱۵ صه جباهر معلصعل صف ,عصصجومصم‌تصصهواه قح عصتطعطعظ صهتع 
۳ ۵06 »616 ۲2عمجصه رد 
-01حق و۷ 211 828 ,ع‌ععط 1 ع4 عنا] معونع/«عظ ععصنم! طعن1صمعته وه 6027۶ 50 
جع )عصناه‌م ءنمعلطمنلطم 5۳2 جع مصینلع۱۷ حص مصنا و حصعامامعمرط 5۲2 صله متام 
۱۵۷6 مج وصعطه)۵ع۷ عع روصناعنه صق وی ۷ 06۶ عصعحصهمصقطظ عللظ ,]مصنلف0ند 
جع(1ععو رصعانط عزهباعصه‌صصعع۳۱ معءصصمصهعهو جع 8صهدصه‌مع6) صعل عن ,عصع‌طمعو 
01۵6 حصذ طع عتل ,عععط 1 عته عذ ص‌وعع0ه۲] .02۳ عصاصت‌د معط دتم٩‏ عصلع 
0 رطء‌نلصقد ععدعع‌ط عز ,۲۵00216 )عطق صفصته دهم رعطه‌فصه مهافت 
علطم ,م‌صعن )۷۵۹ ععه هصهع:۲۷۵ عطعتاطهعصعصصعط و2۳ هل عناظ غطعن 


,027566116 معطمطعه‌عطم۵۶2٩‏ صته صصع هباج و5 عصمطع۷۵۲۵6 ععل ۲۲۵2۵۸۵ ع ۲ 


عحصصصنک عصه‌د وله عذل باه مه عععطم ععطم‌تاطهعموه اه گناد طزه ی قمعبه 
06 هو صعطعط‌ک‌هطم۵۶2٩‏ صته رعطهعمظ عصه‌طاههعط‌باظ معصه‌امتتطععع وع1 
65 ط۵۵ع۱۷ وم ۳۱۵6۵ عدل و2 ,عع‌طالو طعزو عنصط ۹6616 جع عطع‌ق۲موع) مم‌تعصطا ععصهز 
۰ 16۲وز66۳ 62۳21 ماع[ 
۰ ۱ 2طعظ 06 هعع ۲و )وبا عتعط مصلع ععز رعوز طعتلطم۴۵مک صعداع)عتع۲۷ ععلزه ور[ 
بطعععن1ه 2 جعم‌صیطهعظ صعصععته تفص گناج نا کت حصتا عتنط حعطم نامه ۴ز۷. 
حعنو صعصعل صذ مصع‌حاقط ناج علعذمونه‌طصهوعم6) بعتد‌ماصتعدعه علق۴ عصن 5۵/۵۲6 با 
عوعتصصد هصبه عععط‌قط عنل عله صعطع)وع۷ عللتو عم رعلصه‌ونه«طعز عم ۲206عم 
,۵۲6۳ 2طاه عطعدبص5 عنة معطننصعط طعنه ۲۷6۲ ,116ععتعل عصعطع) ۷۵۵ وعل ععذع۱۷ 


دور عم هه عذ ,م9۵ امومع عصفصصمصقطظ عطعامو ناه ۵10۲۲ ۲۵زبود! 


کم اه رطلتع طعذو ۶۵۵۶ وظ .»همعط ملل؟ عه8« ع۵0 )ونصل‌صق)وء«صنظ ع8صعع 

منک صعصت و ۲۷/۵ .0 صنء عتععاط تا 5۵ ع0 ۱۷۵۵ عصصنگ حصه‌عوزهءع صا عدءنظ 
.عمط با2 ععطتلباع طعمط طع1 0۶۶6 رصعع52 تا2 125 ,26 

٩۵266‏ عذ عصبا صصع 2۱۱ رصعصعصمصقطظ صمتع0 مه طءمه عنصط وی )و زب تعطاخ۸ 
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-۱۷۵۱6۵۲ حعصه فده ع‌صطدع وم طع1 ۲6۶عوها ۳666 عمصدم عنل رصعطه‌عنل۵ظ) 
مج وه حالبا عمط فطع عصهعووز ۱۷ م0 مهصبهکتهاکنط‌صصه(عظ عع 8صنا معصصهع 
هنك عنظ ه 2۵ ,ععصف؟ عصب‌عنما عط‌کنطمهعملتطم ع۵مع عنل 2۲ عظ .26 
عصوقا عدنگننوعط ع4صموبه‌عبهطت عصنه مصنصهدم‌عصعاهطام:۳ عطعذاغز26ناع2 
تعل صذ طعزی عتععط ع6عع0صبططد .18 قصبا .17 ععل عنطمموملتطظ عذ8 صصع1۳ .1280 
حمطه‌مزو رماع جع هیناه ع۲۵8ع فعل. ماتطععیع۷ 6طامعکیم صهتدطاوقاصنا 
ععل بط‌نایتع۷ صزه ء صمهنصاه۷6۲ باه قطععصعووذ ۱۷ صه‌بعه عل فنص ممت‌نل1۳2 
حعکزع136 ویاه مد کصموعنهگصصع۲۷ معدطه‌عذاه مدیم ممدطم‌تلتذ صفصته 
فص صهع»عد4 عصم1 ,عصصم! صمطعتهه مهن اگقطمکصعویز ۱۷ -عمصطهظ 4هنا 
عطمع۱ 86صهگنمتوگند علتازیزورطمع۱۸ عطه‌عناوصه عنه عصنعگ ,عصعق1 عنه 
صز وم ناه کنص‌صصیعظ معط ن1)توعه معط نا تگصیاجع۲۷ عه مصیءزصرقط‌عصاظ 
عله دامع 06 هصبد 2675 من 292۲ ع6ع۲نع0عه عصعطاععع6) عصنتطه)عظ جع 
صع وله ,تعصلحصصهعمعلله: ع عطاق .2 هیده گم و۷ عط‌ون و۵ 
2۲ ,6۱ 6 صرهگح ججی هعو‌طاوعنطق 1 با2 1626 ۳۲۵6550۲ طع)22۳ صعل جهوومصعع) 2.61 116 
ی جع گناد عنطاممعملنطم‌لم:۱۵ عع0 ععف4صتتوعظ ع۵متع ععل دمله(وتا2 
وله عتعطنه:۴ عن ی حصعهصا ,عصیاصع۱۷ حعده‌عتدتم تمل عنصصمصم‌بنم جع هتعصزرظ 
عد عصدطه فم ,ع‌عنع2 .ظ .4 ,عتصصجع عصناع۷ جع مصبی(د۲ عععل)تمونمصنه صله 
25 متصصم 0ص معط عصع۱۷ عم غکصیصع۷ عطهعتگهتم مد عتعطنعع۴ جع عحصطعصصم 
تین عع02عم عطعنه صعط‌عصع]۷( ععل صن‌عدن عطع‌نعگمط عللهععع صبا عطعل)زه 
م۷ عن مصع2ظع0 16" صع‌د ون کتصتصصع۲ع صعل21 عع‌طاتاصه‌ععع عه ع1عط۳۵1ه مصه‌صطقع1 
۴۲666 عمجت مععلمهنا صعه رحه‌مصنع‌فناه ])هدععصه وک تاد همه عم 
تمه عملتطح | جعمجد صنهز عجهعو 126 بع0 صا .متاهصتاتوع1 عبعط مصته صع)نتوهط 
حعفامتع صع0 عععصنط رععتطز۴ وصن‌تصع۷ ععه صذ حصفلله ع۵ رعلبرصا ععطعو 
,106ص م۲ حصیلع‌طلة ۷ :مد امد مصهع(۱۷۵ معط کزمفتطد جع متعطععطصطدظ 
سس ۷8 6 8۵ص ۲۱6۵۵ طمیم فذجعع عحاه .لاه تما صمونومعرر رعلصه 
وصز عزط اتعطنع۳ ع0 ندوعظ صعل مب 0صنی صعتحصصصتاععظ مود عم ۲تاتووم 
-ونع ۱۷66۵۵0010 حعقماط صععز عه‌طاننص‌ععم ععطع صع‌لمطهط فصن لته 160266 
۲ ععصهع) ۵ص 6۵۳۵۵6 عصذ هب2 صمصتی ]فد کصهکعذ ۱۷ صعط‌وندمعنط 06۲ عناده 
,عنمرهومزطظ 
۲ج جصه وی ۱۷ مناد جع عمط عزا<2 مصوطصعهحصصوعیا2 تععمنل صوطه رصه‌کوع0] 
5ع حعصرمطقطظ عم ع رط‌باه وه عه باعقا عذو که ,لمع4نصع0مطع)۷( صعل دنا 
عمتی ۳12 جع عن مدآ عن عز۳ ٩۵‏ .26 اعمصهظه۷ جمعهوتا02و دهم و۷ 
وداصطءعتعظ طم‌عیا ی عد روز 6 مهع۲۳ عدعنزمصز0 طمعیت 0 دنا وم معط قصنا2 هدعو 
۲ روعهعصنععحعدظ جع ۲۱۱166 عنصظ عصنها۴ طهعنه رعصد2۳7 جمعآعنعهع 8ص 
-نا0۲۵اعع ۷۲9۲۵۵۵۵ عم عن رصعگمطهعصه‌عوز/۱۷ عنه صعطاعط 0و ,غعتاقد صهعدععش 
عع۷ ععط بعظ۸ عععنل آگننعه‌طاصه0۵۵0ع۱۷ حصعل مب عطعصه صیا عطعجر نک رصع 
۷۷۵۵ ولج عنصشا ۲ععوه صذ فص 0جومز۷۵۳ ۷۵۲۵۲66 جععهبجع صت صعل‌صهو 
و2۳ عتعطه‌صصع»(۴ ععل جم‌نزء‌طعع‌طانا عله ,صهعونص‌صقافه۲ ۱۷۵ مب ح‌صصیاق 
جع چه ۷۷۱۵ ۲690 0و وز دا ومل »ور عطاق .صعحصحصمصهع علعتاظ جع ص با فصن طع] 
5 7و معط کده)یه ۱۱2 معلله)صمصنه‌ریه 6۲ 8صعماعطععع6 عل صعطممتتصفء 
0 ,عنص‌صقاعیه۲* ۷۹۵۵ ولد ععطعنام‌صتءمعتنا عوز عنصه‌صق)عنهتصقظ :حعصصمامم‌با همه لمع 
۵ ۷۱۵0۵۲۵۲۵ عحل صذ 6ع4صتصلمتادبا2 ۱۷1606۶ تعصصا صمطعءععه۷ عدل 828 
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1:56 8صحصوز صه۲ رصن نی من مکتمصهد ۱۷2 صته جاعا ۳۵206۲ 
ناد جمعو2عط جع و رد50 معنل )یز «شادع: 50 .ع6لعنط لفصمنه۴ عن کنصه‌لقطعع۱۷ 
چم‌جریا۳2٩‏ 0صنا صعس‌ب5 ععنك له .صعط52 عن صذ صع‌م‌صنعك‌صنظ عععگعت) نا معوو ۱۷ 
۱۷۵۵66۲ ند ععصا عزصاص‌آله ععذ صعصصهماهععزه موزل حعده)کتع۷ صذ صن 
اعععاععصد کنصصصیاءظ عمط نع‌صنءعه صت گناد بحه‌صصجصهع 
جع ناد عمعطع۷۵ ععل مع‌صمصقطط کح جععوناده تنب تتعطدل ع6مرناعطعط 1 
زو 7۲ صصع۳ ,صع‌طم<0عنمعط )معط عصق فوصه‌طع ۷ 16 مصناونا6۷02ظ ‏ 
۱ 
-6ع ۷0۲2۱5 کز عنص وق عبع*صنظ ,صعلا7۵ صعحصصصمل‌ط علعناظ صعل صذ حعنلت1 ظا رتم5 
جم‌صم امه «تملع۲ عنل هصنه عظ .عطنع عنص‌صقاعیتصنظ صم۷ )50۵۳)۵6ع0 کع ۷۵ ,اساع5 
طعنه صعصعق جح ,عنصل‌صقعهتصنظ صذ هد عصعنه‌صفاعه۷ عل صذ عوفنصعه‌صنا 
عصاطء‌طعظ دا وحل ,۹۳611 عصهلام/۷-صعجهعی۷ مه؛لهنهع ع0دعکن۸ عنه )وتععلله 
65 ۳150161 جول ,م۱۷۵۲ موجه )۱ .م5 جع‌تطنا) عصعطه) ۷6۲۵ جهت۵اوعع وعصاه 
۱ عذل ص‌ععع 4صدب«صنظ صنه عنصه با 50 عک که دعنص‌طق) کته اصنظ معلتم ود 
مبزم1۷ عطز «طعصاءزن عصعطع و۷ ععل عنععاط‌ناط ٩۳2‏ عل جع 428 رعصه‌طع25۵ع۷ 165 
مزب وه عزق ,عزمطعطهعهصه6 عصنه عنط مصنعطعو عدظ ,ععطعنه عق)زادعهبنصنا فصن 
جع 46۳۵6 صتطعطه[ ععنصت طعسك عذنه صع8طعقه علنع صعهصندط ناه صععطظ نامع 
مزصل صق منم تدطلع۹ جععصه عن عقطعصهعیز ۱۷ حعصعهمهصه عم زنوه‌طامعلمع]۷( 
.6 20 602و م۲ 2050112 
جوز ۱۷ 6صوطمع یج 6۲۲ص طعطه [ .17 جر نک )هط وصهوعز ۱۷ عط7ع0 مه عررژ 
عصع‌ط16 جح‌باکز مدع عم قصه ۱6۲۵0 عع صمعلصدقع6 صعل گناد عنه رلعهه 
صاه صذ جمعصدا۳ ععععصنا ععط عذ5 .ععذ 466صتاتوعع عاعتط0۲66)کنصصصی۴۳ وعه 
6 2 2.۱:621185 ات 
,164 ع20عنا2 ۵ تن جع مه عهزعصنه جع عع8ع7 جع برغقظ ععنوعلذ ۲۳۱۷ 
دا عصاع‌نآه5[ عجعنقهطعهه ط‌عا 06۲ بعصدعن2 06۲ از عظ .صععالوعط ۲ذ۳ جع 
طمبال من ,عطعنم36۳ صم‌عدلنهنهجدم عذق ‏ )صعدصزهمعدظ نز - هصناع4)22ظ1 ع۲قناهع‌ط 
عصتا۲ وعععصت آلتتوبا2 معبعص صعصته ,م۷۵۲6 ۲عنعتاحصعط) هصتعتاه‌جا عطع[0و 
-ومووزه ۱۱2۲۳ صعط کز معط مه جع عصنه‌عنع 1 ۲0۵6و عذل 7۵۲ عدظ1 .6ع۲عتعدگناه 
۱۳۱ 7 صصز تصمطعع۱( معط‌عنهلنلی0 ع جع۲ع0صمعهه صز رصع]/2ط»و 
جعزع؟ 165 6656۲26 16۲ ص606 ۴ عنم عوذاونهع عنل ءعذ طعناصصیعظ 
۱ 6 ال ‌نط ,عصه‌طاظ صعععنطعو جع ,وال۳۲ 
طعنزه )تعصصتیه 606۲[ بجون اه وط۸ عصت جهیه [(2ظ م۲۵ ۶عظ ,جصیباد۷ صتع حادع عظ 
جع دز به ففل ‏ راصهصصنتهبداطظ مج ععطان صعصنم؟ عصععته که صه طعمه 1۶۷۵ 
عنل جهن معط قطته۱ظ عم ید۱۷ جهبتدلع۲ صنذ دق عذت رععطعاه عطنهولسنطع5 
-6810ظ ۷۵۵ عصنهعناه15 ۱ 
و وعز ۱۷ و۲ جع ججه ۲ رصه‌جصوم۷۵۴ اطعنص جمع وو عبتد ۳ عع1 صعتل رحه‌وصناع 
عنه ماوق عطج صمن‌لده‌دطم عطعاهه عدل .ع۲تعنطفتوطه فصینقع۷( ععه 
-۵۲ ۱2 حصز )2ع[توع 1 صنه عنل ,۴۳26۵۲6 ععل عصسطاتععطععظ 6 ط و ۲6۳۱2 ۳۱2 
۰ مصع۷۱( ععل ۲)زتوصاظ صمعنااه عم صع )ند فص رصعلط معدعدععع 
۵ ۱۵۲۳۵۲ عن 12۲ جع صا ]و ,ع6تاهطاگنا2 مء ن‌لنلدی عنل ,عتصحطلع۱ عز([ 
عط‌عن3مطاعه عتصصتععط عصمع عصته )عز ععنل .صمنهعنلذ2۷ حعط‌عتصدهع) 
ردنا حصع۲عفصنا ص‌ط 2۳۷۱۹ متا صندم6 عنق عنة ,صه‌حصصصمه‌عکنه عوزع ۷« کن 1672 


۳۳۹ 
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-060 666۲۵610۵ نام تمه جع جم۷ عع مضه مها ,میا جطناه ونم دق مهب صزظ 
-۵8 [616)6ودهانه‌حصص‌طاعنگ تفصصصته ععط‌نطمعع۱۷۵[6 عنه مهد عقصهلام۷ .صعطعه 
۵ معا صعطعطءجعع تصطععتطهل جععسع1 جضذ معه‌قصموعه عطعزعللعز۷ عم ۷۲6 ,1686 
عنعل فنص عطه‌هءو5 عناعه 8 عذیهط رصه‌عوعل صهعاع2 صصباه صفعط‌تهاع عفد 
-صنعلصعآگه حطعمل ععطاه رعط۲۵ه5 عباعه لمامع عصنه عطعنط قزعع ععنط )صتعص عطع 5۲2 
معیعه ۷۲ ,عصعتعا عمک عناگ هقی ۲ماء‌بل‌عننش عمط عصنه عله عطعصه عن 
0ص اعمزه تم مناد حعطعع 52۲ عببعه صقه طعباه 4 عذبه حعلع2 مع‌ناعه اقعط رصه)عهموی۸ 
-6۵10 حطا تاه رنه صق)وتع۷ عنه صذ عصطق۹ معط عط‌معوک عبهل ,صعتوطهع 
46 .عصیاتق5 عع هصبه‌هنهی‌طنا باه ط6نعآه معطعووع0 صم 6۲ 2عنصتاجه 
تممصا حفنه هقه عظ .صمنایتصصصم1 عللد لع2 عللععهز عم عم عذ عصععه 
معتعصمععط معطع(مو با بح عنه ی تحططعنهتتعصنا وله جه ماع صنق 136 ومع ۵ وع‌ط 
-صعدعع1 2۱ ععل طمن‌طاطا۸ عطفنوه(مطغدم ععل ععع0 مووع‌طاعصا علطق2 صمعصع صنعظ 
-۱۲0ع ۱[ جع فصه 1۵60 صعل ط‌عبرك ععطع(۱7۵ ,وعدعنصا‌صقامی ۲ب صزظ صط زد عجم جر 
۱ معح نامه ولاعوعع صذ ند ام رطعله 6۵۶ وی 4ص ریز عصط نم عصصی‌امع ع5 
0 ۷۵۲۵۱۲۵ ع طعنيه عطعنه هصده:۷۵ عمتجم عم صعصهع جطز 
کدنا .عمصع۷ حعصعنه باه فصلهی نع بحعطه‌وله< ععصته وصه‌امطی‌طهن۸ 
تاه هد عادعصعجع06 عل هل رطتعتعه‌نعه(0ع14 عك عععط؟ عنة یز عصهکونصع۲« 
«عکتکه۳ج معطعدجعع6) ۲6نامتصصصهم عم جع ههلصه‌ووعبم ها معط نل)مط عا کعع 
۶ ۲ «وصصفایظ حعط‌فنلععو ععل ۴۵۱16 حصز نها عطععصه ط‌نلعقصصن معصعطاع 
عنک صه صع)عاصمیاعظ صعل رعطعتععط نید مهو عزمرمعط ۲" مزل عللوظ۴ جمعم 192 جوز 
65 و1 ره فعناط وتاعصرج ۲ ۱26۲ ولآع جع جع ]هط وصنه مه و موزل مق ومع ۷ 
صذه واقب9۳عظ عطععله عم ,توطلعو علتیعاه نوم(مع10 86۲ صصنگ 62 86عتعع ط6ناه جع 
بصن وه ط ناج باعط کنصه‌صقاعیبحصنظ ععوتطءنه مه عتصمك فص صععتطتتهط باه 
-۲۵۲ عصهوته تعطامك حععقهه وعوعنصل‌صقاعنع هن جع تفای عکعزا ععصن ۹6806۳2116 
جع مناج حصعصته یه مق ,صعطه‌مده عتاقه عصللم)عطعلعز ۱۷ جع ممجر 
نناعصم! عنك عنصفك حعطه ععطه صعوت‌قایعط عذگ صعطنهط عصق۹ عنك ده 
۰ واه مصنامنه صق و۷ ععل دهن‌لصب 
-کنهع )۸ صعل صذ تما عط‌معمک قم رط‌نله مه بوطلمو وم موز وعزل معط 
-صدحو عطذ طعبطگننم حصعتقصمتبباهبمع قصیا عقانلهومزصم۲تصم صمچ و27 وتاجر 
-طهتع عیاععع1۶ عط‌نلط هعوو ۶ ع 4 صع‌حاقط ۵11 ۲ذ۷۷ .ععطناگ صعحاع1 ععزا ۷ دم تاد 
6 ,۱۷2۲ ]اند تطمجو عطمزصر فع(2 02 و۷۷۵ ,صعصج علبیطع5 من ص تنب وله بجع 
6۶ 6و ۲5ع0صه عطعزل اصعنطءی عتقطعنه عنعفمصهطمط۳۳26٩‏ صه4صایعي فصن ۵ 
206۲ هصتک مك مه رعطن سمل اه عطعه دز رصنع صاصمو نم 2 نع جع 
ید عنملطمنل ۱۷۲ ج1 عصعلی۷ حعصط‌نع2 عفل فصبا صعصط‌نم2 ید عفن عنق علاطع۹ 
جح دییدجونصءعکصم1 معط‌نلگدطم‌علامعع‌ي عع صمن‌تطتاعصا عصنه علنطع٩‏ عنق صعدم 
۲6۲6621۳ فنص و5 عطمنط عطق ط10 .صتع0صه هی عصته عبط طتلعتاغ۳۲2 .صع00اوتو 
۵۵ 6۲ 2 دوه تعتصستاوعط صنه ءتصح طام عل2 رصعلهبه صعل 


۰ تصصصصا رخکقط علهدع6) ۲ ۵ رگد وللهوع0 اعز مدق نطعذ عصتعوص مط صصلعز ۷ ,ع50[1۳ 
-لعععع علاه 4۵ رععه«معصنی! ءفتعط حدظ بجعت کتصهدهکصم فص صمتم‌زومج: 


مصاد معط هتم5 هصا هو وصدومم تن عوونوعع م16 صنه عناص عصطه تعرظ مطعزاگعطه 
جات ععن0 ص160 صعلله صصعظ ,ممزویی :1۸62 ععطعامی صعصصن عم مع8ملط ون 
-55۵ت۸۱ 0ب م‌وصاع‌نا۲ عطعنلط دی عباعط ده ععصه عظ ,5۶266 عنق 169۶ ۳۵626[ 
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ععطا دصه‌طع ۷۳۵ ععل اقذادوععبنونا 06۶ ءطنم رعنصط عصتعطع5 رعه1 .عتص‌صقاوه۲ت حرط 
0 ۷۵016 

صصیه۱۱۷ #عطءنلطعه تمه عصته عصعطع)۷۵۲۶ جع عصصت‌طموظ ع01 و منادب ععداظ 
من کلج 11۶ع۲ععط ع0عزبه ععحصصصز طعنه فد م,‌عنصل‌صقاععه حصنظ عللتاود عم 606۲۶6۶ 
جعزعنام‌ ها ومع 50 ۶7یعاطهنلطهته٩‏ ,۱/۵۱۵0 ععل ءتعصصهعصته‌صعع6) 
۱۷۵۱۵۵۲6 06۲ +زمصصهوصن‌جصعع) عوعذ عنه ,عطم۵۴2٩‏ عذ )و1 وظ .۵۲6ص عن 
-طعنه عقصتم غطعنه ءعا صعطءع۲م‌وبع صدصنه) ۸ .وق صبت غدطگناه ونه‌صق ی هدجه 
-صحصصدح؟ عن 4حعصط‌نع2ه تن عصته‌طعز عظ .ظ06۳86626صدطنعدن 6۲-۸ صحهصنه) زهه 
6 50 5۵۳26 ۲ع۲عفصنا عصال‌صع/۱ ععع عذک 42 ,عع1۷۵0 06۶ طال2طععصصا جع 
-جینمع:۱۷1 حص .حع8عنه‌هعم بصع صعصت‌صم عقصصنرم عطعنه عباه ور مع0ع6۳۲ مهتم ۷11[ 
اج 3۱67606060 عع مرف ۲عصصهعصت‌صصعع صنه عطه‌صصلمز۲ طعذ غتندط 26۲۲6۵0 
بکتا2 08ت)ه>تصحصحصم 1 عط تلط عصع‌ط )رتم۱۷ عطعتل)صه‌ونه عن 2266 ور 
عع عصص۱ عنه صعععع صعصته ععل عصبهنه۱ عتل عطعنص طمقتووعع6) فقل 828 
ج۴6ع0ظ2 جع جصیاصته]۷ جع نام صعصته 865 عصیاصته]۷( 86 ۵06۲ 626عفطع تال صعتع 2 
حعع صنظ 06:0 016صدبع۷ طعقتججعه ود .)عن)تمصنط حمت)ت۸08 عصته صا ۱۳6 
صصدع عللد)) تاه ۲ع0عز7 عطعنص صفصه قمل بععه 46۲ صم۷ ءعذ 65۵۶86 کون( 
هی م5 عن رغنعاصدعصته‌صه6 ع46۲صتاعاصه طعنه ی جع فتاه رعتاکص کعز(1 صعل 1 
یک صعصنع۱ صنع 8ص صعصتع۷ صنعصد عطعصه عطعنص عنء فق رک صصحعصته‌صوم 
علهنوم: 0ص عط6ذ0ع 5 )وه عطعمده ,۱۷۵۱۵ 46۲ ۶نعطععع1همدناظ عحصهعصنه‌صهع هل مهو 
جبععع/۱۷ حصهصتع5 +عصد(ع۷ ,انم 66۶ عله هب وز ۲66 ۱۷25 .توق 5011027626 
-طعتیه حعط عصع۱۷ ععل صع‌طم) ٩6-۷6۳۵‏ حص طعنه من ,عغتمصصهکصت‌صهی عنل 826 
عم جع صهصنه 1۷41 حص عِنصق)5 12۶ 0۶ صز طعزه ادها عصنع۱۷ ععصهعصت‌جهه ۲6 
ععل هد جععوعتصل‌صقیبع۲تصنظ جع علن5 عن صذ کلءتاجا2 صصحل کدی تیه ناج عطع 
حعع جصبهم‌ادطهظ عنة عنصط عصنعطءی ع8صن6 حصهععنك عساظ ,صعطهن0 صقاععهتوطلع6 
کیاج جع[۱۵612(6 2۳ عصعطع) و۲۷ 6۶ معحرو۴ صعوطاع باه 2116 قح ,)۲60۲۲۶6 
2 معطم۵۲۵ 6۲6 2 صنع6 ۱۷1 0صه معطمعزه٩‏ دص حعذه کف مصع‌طم۷62۵6 828 

صز 428 عله ,عطعحط +طعنط عم نع 50 ر‌ط‌ووناه عطعتعصنط ععععنل صم طعز ص۱۱۷ 
«عصصجها ی 928 50 ب)ععن عت6طصمع5۳2)0620 عللععصهتوم عصته معطم) ۱۷۵۲5 صمعلاه 
عتاعصمکعزظ صنه ۷۵ ,0۲ ب تگصتاصه۷ ۲ع۲عفصا ٩6۵2‏ جع )و عقل ‏ 166 طعناع۳۵ 
عظ .صعصطهط ناعصه عنص‌صق یه صنظ م6۲60 صهصتم ۱ تال بط نام]۶تاه 
۷۵۲۵656 167 ناد عطیصء‌ط ع‌ع[۵2121٩‏ ععوص ععطا2 ,صعع‌صنله‌ع ءعحصصصد عطعند عصتا 
26 عصناهع ععصدعصنا جعاو»)ز۳/6 حصذ 467-13606صهصنع :۱۷۸ صذ عم فع ,عتا2 
طج و1 وظ ۷6۵۵۵۲ طعه حعهصسصتع۷( معصم‌ونه عصنهء یاج صوگنهیت6۷۲6ز٩‏ رز 
معل نلدوه۲ندت] عنق 428 ,عصنعحه 4صمصعز صصهب مصته] هدعو صنه عنام 
ب6) باه صعط 32 ع2 قطاط تدای طعد عتل 4صن عدعععیه ععنط طعذ عع0 ظ۷۵ رعصه‌طع6و۲ع۱۷ 
ج2 همهلعطصصه ۲۷20۵۷6ععصم 0و ع0صعتعزعنطمصععط عتعصموعط عصل مجتع 
جهعص6:8 4ص صع‌عصتون۴ عزظ1 ,ع8عناط»عصت ۱۷۵۱ جعط‌ناگدط»علاه جع ۱56۲۵۲ 
۲ ۷۲6۲۵۲6۵۵۵۲۵۱ ۱۷۵۱ ععععنل صا ۲عصمصتهانده عصتا رصمهوته۷< ۱۷۷۵۱۲ 0۹ 
هصق ۵06۲ هتم 5عظ ولا همق عظ فصن تیک آعز0عصه‌داه 691ع 2ص2ع 
-صعطع9ع ع‌صمنهته۷۲ 06 عصتصصیهصه عذ عنادع۷۵ ۳۲۵۱۸086۷۷۵۲0626 
وصت ۵۶89 867 

8ص معطمع۶وو 4۲صمصنهءنده زب عذنه مق عع صذ حصنع0ع1 ۷ حعذو ءعزع2 ود[ 
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اکمطهعصهووز ۱۷ جع هصسی‌قطه٩‏ عط‌ناصق عسعطه‌هصه من صهلامب صعطءزفاوم 
عده‌کتانی! عنك عنه‌صقهم‌ط ۲ ۹۱۶6 .عون عدع 4ص عصمع صعل عط66ه 
سزعمعنا۸ عذه گنیه عصءظ عزک حعصة رتم یاهع تعط وعو۴۳ حوه مزه عنل ,عن‌طنع۳۳ 
عطءت‌ناهج هب عتعطتطه ۱۷ صذ وی 9۵ ,عصصصنصه۲ عم طبه دط مومع 10 نج 
۰ ۷۱2001۵۵[ 

مدص عذ گناج رمط‌عص‌ووذ ۱۷ عل عهطه‌معو5 عصمونه عصنه +مبامطع‌دت مه ءطنق 
ناج مانهمعصنظ تونامهنه 2 هزل‌صاصهآگه عوز علمس‌ويم ععج1 تملامو صععقط 
۲۷۵۲ هه۷نمنصی حصجم[ هه عصتز۴ عیام ۱۸6۵ عط‌نلط‌میمو عصمونه عذو )1۲61 
/ عصته )15 و2 20 ,۸0676756105 .عفطالعو عصنط ۴۵:۵ جع ۵۸۵ رز هصاع01طف6و 
صلعو) دا سعظ عط‌نلاصعون عدل عنه ,عطع»۲۵ع5 عصزه 6 ءتطنگ رعصت‌ته0عظ مود 
سطیعطانا 2۶ج عصعوو1 ۱۷ ععل عتععلط ناه اوه هلا ععقصیی1 عنق فصن صعط‌زع 
6۶ طالفطتعصصا عنه رعصم‌ورک جهبتایتمتصصم عنق ععطاج معط فص صع 
۲ عع مربامطی ان ۱۷6۲06 0661 عصیاطم کرو معط زا جح عم وو نزن 
5۵۲26 ع ۸ 56 حصعوعنك صذ صمحه ص۱۷۵ خمع‌طمط هب5 صعصه‌هنه ۲عصنع 
61011551756 2> تا حصجصم 16[ عم عدطاصع!اه صفصه ده ۲6066 کح وصمووز ۲۷ جع 
عنل )وذ عذم وزه 3[ 65 ,حععطء ۷2 عطع5:2 معط‌ناع‌قع 211 جع میج عطعنط عنق رعحه 
-هصصعط ۱۷۸۸ عن ک۱۱۷ ,معع)مط)وجه‌ووزیه ۷2 صعق صذ عنام معط فصت معط 2 
عنه تححصصته )طمن 6و1 عد۲ .عتصهت‌طعع) ۳۳:۷۵ عطذ یز عم رکذ طعنه عنق علنه 
او ,50 ۳۳2۵6۲ 1۲6 ۵5 راعا هماع ۵ع۵) حطذ ۳۷25 ,خصصعلعع مرو عه۱۷ .مملتوبوطظ 
زا ۳۱65 ۱/۵ معتاهتع ععل عصنه عدحاصعآ6ه عفذ ظ .ممونعمعتعصنظ ععسی 
طعنه صنصه۷ ولج عمج ۲ طعزه صذ 2 طمنء عنه معل ,هل صع 
67ص 067 صذ رعطمد:52 عله ععطه ,علعسعت فصعط 06 )عطلعی زو تعط وصا انعط وود 
تا ونر وله ححصر5 صزه م۱۷62 عنك ععذ ,تشه صعدطمعویع 1۷۵۲ عنة 
عصله 9 ای هب (حطط میمو ۲ص 6۵ 22۳2) حطز جع میهد زعاه‌طصوک ممععل ده 
ماع نلصتط تعل هد ععصصصا طعتتعصصفاط ععل رعطندردظ عم .عطعمعو٩‏ عصمون 
جمزء تباج ناج تمه جمتعل چره ددع6 عصنعو حالعطعه‌قناه ی صص ۷ اف وش 
91610 ۸ ,۱۵۸ )صطاعع۲ووعیید دق جع مهب رللزبه موه طزال مش وت عالمع 
اسییت عءن 0۳2۹۹۶ 1 جع معسصجدو5 ععك صذ ونه‌صفاه 
عععنل ۱۷25 .طعفتتعهم عوزع۱۷ عمعتعنهع عطعو گام عصه گنه مك مععب بملتوبطظ 
6 1۱04 جهصدکت حعصمیعاظ طعزی من عذها ,صعط‌مص وعلله وق موق 
-۲۵وصعداء ۷۵۲ 6 61116 )و کل رحعحصطعه۷۵۱ حععنلع۳۵2ظ موتعنا قمنا ع۳2۷۲ط 
عع زو ,20006 عمط تمه صز میم ۲ ۷2۵۹ جع وود من جع صز بط 
معدمدص ناج عنلصقافه۷۲ معلله عصت جعبه صصفک عهصهکهنا صمنع صذ فصن 
: : 0 

-عتصصصیا۳ظ 6 ۳0۱/5116۲ ۶ عع غذص رتم۱۷۸۵ عظ :نا میدق ط1(0 
هد )عقطهع صعه‌صهو رعطه‌ممگ عصعوت عصت عحعنه عفد رععنانه) فص تمصع 6و 
7 6۲ ۱۷25 ,کل 06 )2 ,211210 حعصصیاتعصا_ عطعنلط مور عون لزع لمزنه مدق 
معط ناکم وم دوز نجل 606 ۲ «ع06۲صه ۸۵۶ هصتیط عط‌هعرک سا2 رللنبه 
وتیل ویعطء۴۵ جو۲ هه عجلهعحعد ۳2 ععصت صاع)ذع۷ عصصة اوز معط ۳و5 
6۰ 160 طمرو صذ جع اند - عنوملمصنهع1 معتطهلعع مضه جی صمصطمه زا 
۷۵۲ 4صنا -5ط0تاهتوعتص1 عوعنظ ,عطهمتوک صهصمصهنه نی فصن معلم موی مب 
لته روصیاهتژمعنا2 626 صرموعط عصدع ععطا ععطتفبرطظ حصنط عقط عطهعکناهعم لته 
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عصا هط عمته‌عصدا 8ص عصعدام جعتععصتا مه‌هصیمع40ص۷۶۵ جع عناد مهولهببعع 
حصع 4ص عطم2ص حصم‌صهعصه‌صصعه) مدع با2 ٩۵۳۵6۲6‏ عع رکتاطکنجه دض ۲ع6([ 
-0ع)نا2 صحصصهعصتهجع) عوهت مصتال صدعه ۷ ناج ع5لتاح‌جصا عناعه تحص ط مر 
۰ 6ص حط1 )ع۲ععظ ,12006 هط 

کنص[۳۵ع۷ معوعنه عطمعنص طعنی اه مصعللعع؟ ۳۳۵۵6 عنة طعنی صفعه ۳۲۵ صبلط 
عذ 46 4صیا 2 وللعجع6) عع0 عتاصونصمصم1 صعط‌تاتتاامه صع )و2۳71 
ععصت صذ رصع تنج حعصطاعصه عطعتعصقظ فطل فن)ز عبنج من رصععق1 صع صه عم هه ۶و 
ولا ,26 ۷6۲۵۵06۲6 0۷ هنآهدان مت حعتل 22۷ معط عتصطمع6 جع6 عم زونه نت کیال صتطم مط 
-صرمعناض ,5۵۳۵66 جع صع‌حام هیا طمناه:طعع6) صد مه‌مصع0مصق۵ع۷ عدعنل ۵۲ 
ععصصصد ی ءقط مهم مهادهگ 4ص م۵0 صول ه‌هاتعتدطام صنا صع 
-عطوعع۷۶۲)2[16 حصع‌عطا صذ صعع‌صصم صعانع2 6ه)عنمزی وتعصمجع‌ط 0صنا ره‌طاع‌هعم 
,۷۷۵۲۵06۲ 011061ع ع 20 ورع4 صهبه م۵۶2٩‏ عع عصنه‌طعهطامعظ عذق طه‌عنال با2ع20عع صعط 
جصز جع عع صم‌ع[۲۵ 06۲ عصنه0[نطع5 صعحصطتاععه جع ند مم0 نك بیط 1 60۵ ۱۳16 
صع0صق مه نا جه ما۲ جععهع صع۲عوصتا تعه مها ,26 ۲عنعجعه ععطاظ جه)تع‌ه2[ط 
,۸۳۱06۳5۵۳۸1866 0ص قیاع نم تلهتاو عدبو6ع صصت طءم 6طع۷16116 ط6ز5 وع 4616 صقط 
جوا .مصنله م۵۵۲٩‏ ۶نبه»ط[عذ2 ع4 عصته‌دص ط6] .2۲به 8 عطعنط طم‌مه 5۵ 125 
۵ هصه4صبه یه صمتدعنلاه:2 معط ‌عتصطهع۲ 62 صم۷ صته اصته‌طعو 
عع عوم[م‌طعنوطه عذ عمط عطاعنه و1 رحعصصعه مصیاه‌مهتط» ٩۵:2‏ 50 ۳/1۲ ۳۲26 صندیع رز 
حعوا صته 5۵86 ,عصصته۱۷ صعطناعصععق جع عصهع:0 ۲ع0 ۵06۲ وم وزم‌صولناطم5 
ععصژه [۱۷۹:۲۲۵ حصع تط همصصعع۷ عذ .عنام 06۶ غصعصصبتتعصا معط صمطهع ۳۳۱۱۵۲ 
نع ع هو 020۲6 6۲2166 ۷ط0ع52 ههور وعدمت م)نصت هو مک جع علصهآعع ۲21)هع2 
جعهو502 ۱۷۵۵۶ حصهطه‌کنصطهع؛ گناد صهع‌صناه‌معتطم2:ع٩‏ عذو 428 بطق باه 
طعزه ععصته صد ۱7۱۵06 ]02عز ۲206 تذ که بلعتصعتعظ عع1ءبعا2 صنظ معصلت۷۵۵ 
عصباصط نه2عظ من ءعذ رصعهص حه)گنتوعه یاوه بسه‌طاددءه٩‏ صع صاع0 صه ات۷ 
صجیج)اعط 9۲2 عوزم بو قمع باعل وخ عوعز(1 ,نزن وله و8صولط باه( ۲۱1666 جهعه0 ره 
0صحجمعنه 4ص بعصقمع۷ ماه هط و5 عطعتا)دصه طععننت عصهامءمطم2عطعز طعن1 
-زع »صعلد 6 06 [۷۵66۵(< عصعلطم) مره عتفع ععه مك رصعصصقع حعد‌وعء‌طات ۷7۱۲۵ 
جه‌طعناع[مطصا صعلله صم۲ عصمع نعز ۲عنل ,96۲206 ص۸66 مهد ‌عت‌تاهم )52 جع 
عج‌عتصطمء۲ 116 .۲ع) جع عطعاهو وله عههع۷۵۴ جع عباه قصنا صمطهوعع 20 ظ۳۳۵26 
م۵۳۵٩‏ جتهبا6) جع 26۵0۳218 16۲ ءطانع عغبعط هم۷ هیال لذطاعمصتاصتع)۱۷ جع رو 
حط‌لهعع6) 46۲ وبحصونصص:معصم1 مهطع‌ناتتاعمد صعل عع0 رففصنط ععصته همالع 
6 268260۷72۲) ۱56۲6۲ طعحطع[ 9 ۶۵ صعق باه )۲قطع ظ ,۷۵۲2۵۲۲۲ حعتلصته صه‌ونه 
صز جء‌م‌ ۲۱0۶06۳ صع عنجه هصت آنطا عم هت )۱۷ بع۲عباعاعع م 266۲21 »)ت۲1 16 ۵۵۴ 
-۱۳0 0ص عطمتعصنط مزع عناج ,عمط ۲کصجصع۷ عنه ع بلامء صععاقط عصهلاصزط 
.جع حصصحصت کم ط ناج نم ]مولع وع6) 16۲ صه‌طام 1 وم لزع6عنا صعطهو 

36 0000 جع 128 ,صه‌طادط ء وبا صصا عصعاداه۳۳ مع‌وعنل م‌مباعق؟ وله 22۵ طه]۷ 
-ناعصعق ععل هم علعاعنع‌صقططدهنا رنهء ]عمط وصعوعز ۱۷ عع مصسصط‌نه«وبنظ عن 
-علنع۲۵] عن 0صدا صعد‌ناع‌قنصعه 2 علت‌نا۵ظ عع0 جو۷ 4ص مصیللزهاکو‌صیمتع۱۷ مدع 
جعت 26 عطنم136۳ مععصه ون حصع‌عطذ صا .صعاناطهو نام عطمتعصنط! ععته۲) فتاه عصاللزط 
28 رعدل 9۲6۲ع0عه عطاخظ .ظ6 نع )هد عصععوز ۷۷ 0 عصحاصط‌نع2عبا۸ 156 126 06۲ هر 
مج عصه یز ۱۷ صصم عص ۱۷ حعطنلصع؟/۵ تاه ]گ2ک مصه‌وته عباج طعناج عو 
جطهء وع همص طععه صمت‌صععصا حعصه‌عته عمط ص‌دمت‌دابام‌تصه۷1( صعلله طمزه ۳22۵ 
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-6۴۱2۸) ۳۵ مه ععل سا المع مهععتاه رلتوملم‌ودوونم عص‌صنطعع۷ 
جع وین عطعنله صقاعته تحعطالعی کی عفعنظ. .نوم ععق وصمعزونله‌دو۴۳ معطعو 
جعع‌صس تعط وه حرط جعاکه کم ع[0؟ »0 عصنه کج حع4حظ نع[ عطمع عوزع‌ن9 
علوما جع بدحه عع عءعذ جک فص بعامتتاه عتفان معط وزگ‌صقا لوط ۲۲عکصن 
-2650617 1 ,لنع0 ]1 7 حلع1 معموز م5686 عه رععلماماعزنش ,عودووناظ 6۲ ناه 
تیال وعنل ۲ ,کتعصعظ معط فتوم1 عع 996ع۵2بمقسلطه5 جع معا رامق 26 
-طع هگا هک آع>وزوون ٩6‏ معتطز هصنا جعم)قفع عون صروب مصی‌تمزآه هد عص 


_ِ‌ 


:تا صرعتع 5110 وعصزه عاعذممنه طلنطعک صععصصهعه‌ط عنه عصصععا هه( .ع66ونهاعع عمصقط ! 


,طعذاهاع6و »و فتوظ رح‌عمع۱۷ صت ید معط ,ح‌ناصعهوی فصنه دومع عال 
08 ,96ع41 عدطصی08 (عطهمعطلله۲ هصبهعنهلمده‌نلمتوط۸ عصن عت حعنط وز م17 
65 4ص 5۵۶ ععل صعصم۲ حعتع8صه علله علطق2 هلاه »نعموع‌عننم دمل ععنط 
تا تحط راطمعتصهع 6و افص ع دوع میاه ع دمم ۷۷۵ مصع‌طعع۶م5 
11 ۱ 5 ردهعاف/۱۱هباوه چم عموه رعنده‌صبامومه 60 ۱۷/۵۶۵ عط‌ونطءنرع عدظ .وزعاد 
جوت 5۱2 عم رامیلاده«نهنامموه ععك رباع صصنگ تعونعصت مععععل ,امک حعل 12686 
راک ۵60۲609 عصنگ حصع صذ ععل ,سه؟ صنه غکذ عدظ .مماتزنمید باه جم‌نعدعع0 فعل 
۲ ۳725 رقف عتالظ .)مدمه ط‌تلعء نت0 عیاه عطعنط ی 9۵8 ,منطو وه لاه ون ی 0ج 
۲ع 4صهاعصهعع6 جع تعنط )علزط ,عدمصتحدصعگاه صت‌کومعع0 صنمه طععنال معطلعه 
و زو ونن 5 معحد‌فتوم1 عع0 )صمصمق م۴ عم 4ص عوب دص 

03 0 مه ت باقع عهعدناظ حعصلع؟ عطم501 جع ءطذق :صبام مومع 1 
5ع(عماونتظ .حانع جع عنل ,۲06۲0 ای ی | 
جع 10 ,۸۱۹۹28۵6 06۲ ۷۵۶ ۲6۲6 تعصنهی صدطصه صصوون 7 حصعل صا مدق غط‌ندود 
۲ 2 رهظ فصن ععطاع06 صه جع تعقط صعلصع نام ط‌مه صفصط ممرم رتمل )ور 
۱ 686 عم صقوام‌صهط وزب2 صعاعع])دطلهق: 0 فعصت تدعهه اند معا ,1۳61 فصن 
عدطاصعه ۷6۵۵۲ صعط‌تلستصم‌ونه معع به بععهر۲ عنق بمطه‌نه +طععظ وا 
٩۵۲۵0-‏ 86۲60صه وعزل ععصنع عذ عطعت5 طقط 0و ععدکوبیم عل عنو 0 ,دهع 
-0عهدوو۸ 1 عصصنگ 0 عنو 1[ عصنم ونه‌ لاه حمصصع فصبا عصعصصمصقطم 
عاصصقع صعطع501 تعصزع 2 ۰ 16 ءنوه [ عص مه نع »تمالع ۷ .)2066)ععع نع 
۱۷۵ ۳۰2( 0( عبنم ۶ هن نید 0۲۲ص عنك قح رصمءقطهع 
11 16 ععظ ۶ 116 دح 2۰ ,1666ظ 06۲ علنع.1 عصت جعءیاه وع ءطانع عطمزعلامز ۷ 
مع صتعلاد علتوما حاه عع8ه لمع صعقتعط علنوماد عمك ده ععطام جوز ععف2 1۳۳26 
۷/25 ,20 جع وان اعع 916 عط۸ 7ع)نتاعط جعمدعفننق ۲عصن: وصفطمم هون 2 
۱۱ ۵ «عوقا0ه عهوع۸ عصنه صفه حصم1 7)وز و دوونظ عص 
یی ۱ و 

6 جمذلنع۲) جمم )عذ اگفط‌عصیویذ ۱۷ جعمیعمهه عم ععطعلصممط ۱۱6 جع جوز 
عم طعص هد عم ووز ۱۷ ۲ ۱۷2۵۵ وم دز تاذ کی صصع1 ,1606 عنة ۵6 86۲206 
ات۱ »۵۲00 وتاحطتامط5 جمب ععظ عص حصعفعد‌ته‌اع ممعموعه ععطذ 8و 
جوز ۱۷ 06 کمک طمینه غلقطصی ویاعطهعطع5 معههزعذ ۷ .لصنی جعفتم رد17 چم 
۱۷/6۵6۰ 25 عد یذ 1" ععل 1 .عصنکصه ۷ مونطء‌ناهط بر مرول صمصتم 
دنله تاه عتصصصی(ظ هم عمصم۷ا صعق عذه 28 رف کص‌ویذ۷۳ وم هه 
معط تل/دد دللهوعع 3 ۱9 عذه له .ءعههنععصد عن‌صقاییط وصتال‌ده بجع۷ 
0 مصنطوه‌تن1] ۲ ۲ عن0 رگد ‌فصهع یذ ۱۷ جع مصنته ددع۷ حعصعصووط قون 
عصنه عع 428 ,۲)6قطع5 عسطذ هبدن صعطاوط ۲۲28۵6۳ ج 5و1 /26۱9) صعتععصها صا 3 جرعو‌صفرل 
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٩۲66۵۴۵06 ۰‏ عنم محصعط ۱۷2 مد مهافتم‌مظ مه بعل صعدم ف۲م)۲نع ۱2 ملد طمب چم 
-26صطع طععدط 0 صعطم ععنه ۷ تعصته قطءناد:هعع6) وع0 الهکجصهتعدظ عم ی له« علمعع6 
-۱۷66۵ حعطهفتاعهم ععصعز صظ ,۲۲616ع1 عتع‌صموعه جع یذ ریا علتاه‌طصصیر5 صه‌طعو 
5۳2 06۶ 161 صنه عبط کل معط ۱۷12 عنل علرو پچ عنل عنا 82 بطءنه ) ون2 انتمطم 
۵ ۳۷16 ,516 ۷۲۵ ,حطمطم) ناج ]و ٩۵۳266‏ .تعصط مطمتنا2 صل 1661۳6517۷7625 ت20 روز 
عحطا ععبه لت معصع ت۲۵ ۷ 016۳ ۲6 معهع1ع ۱۷ وله رصعطء 5۵۳2 صع‌صه‌عط هبوع عن 
-ت1عععط که وه طم۲ عنص[۲۵ع۷ عم ۳16 ,۳۳۵۵ عنه ءوز صباآط .ععظ عنه‌علط نایز ۳ 
نا 60972 و6 156 .)15 صعاصه نز هیا صمطعع۲صک حصه‌ط نز گهطم جع وعزبه۲ع باه 4ص معط 
-ععزط 06 صا 725 ,5۵۳266 عطناا)عط فص یز عنق مج 0صهم)کتامکوصه‌طقصصظ مه 
۷۵۲66 125 ۱۷۵۲ ۲۶طعتدکعع عصهطمع۴٩‏ صعط‌نلم 21۵ توص ءتهطاه:۴ صعصوو 
وله ,غطعتوعناه 50 ۵6 2۳۲۵۲ 26260۳2۲۵۵ که 426 رصع‌صهساصته صفط ععصقع1 حصعل 
6 هط جعه متا عزیه ععطاظ .طعتاعطه‌ط)صعصه صعط ٩۵۴2‏ صععهعط 62و عت ۱۳72762 
-واطء تع1ی) عنل ۱۳۲ حعهصت و۷ طءنافعتلطء 5 0صتا رصع‌صع1 ععوع‌ط مع‌ده فرط صثع 8۸۵6 
هصدا ءعطالع؟ عصنا جمعمز مطمنع(اعز۷ جهععصطعع( فصن ۱۳/۵۲۲۵ عصطم علعظظ جع صهع 
66ص مصنع ۲ صععد هط صصع عنام موصیط‌تع1) عناج جمصتال ص۲12 عهمعصت 
۵066 06۲ 2۵۲6ظ 121 ۲ع ها ,عط0م ۲2وی گمطمکص‌ویز ۱۷ عنل ولد تطععمه عطمهعم٩‏ 
عد ععطظ 2161 حصیه عطهعویعصت1 ععتابه‌صت عطعاهو عصته اتاعلمعنوه] 
-هعوی: لا عت1 عن ۲0656 016 [ع۲عععع) حصز رم16عنط ۳16۲6۴ هصنا ۱۷160 .صعتعتوصتا 
-50۳۵ صعصع0 مه جع مصیءنیهط که [1ععص1 عنق 4صیا وعطعع(ط)عه عمط عمه۷( عع0 عطء 
ع۵۳26-1٩‏ 46۲ عصسه‌صع[۷۵1 عن4 عن عطعنص 0ص [هیعهنط5 ععحصصه عطا عت صعط 
عصححعطقصهصظ ع89مععط 7« عصت ی فد ,عصنصته۱۷ ءععنل ۶ :حادل ءعز ءهدع۳ عز([ 
عصناله‌جع[۷۵1 بععطذ عله عطع2ع5 ع0عز جع یا عطعه5 عطه‌ن)گ2طععصهووز7 عصته ده 
۶ 1106۲۳2۱۶ ,21050۳606 

-جوهصنه عصعصمصقطظ 276 طعز ععطقصه رصع‌صصق 2 مق عهد۳ عععنة صنا 
6۲ ۲۲۷۵۶۶۰ 025 156 0676ص2 ود 04 ءومعدییش عل 6و عصزع ک12 ,صعلزع که‌مناجهوءع 16۲ 
و ۱۷۵۲۵ که« 52۵6 طع1 ص۱۷ .صه)باقاه 7)۲6ععظ صع0نعط عتل )فطع‌قصتا2 9۷ 
صمتع۱ صصا مزو عز رنه ۱۷۵۲۵6 06 [وعباظ جهوعع ,۷۷۵۲۵ جع غطن جع ص۳6 
جح 0ص 0صدو ۱۷۵۳۵۵ عذه [ع(۳ جعوعع0 ,۱۷۵۲۲ عم )طعنه دمباه عصتعصط طع1 یو 
ععل عصنعحط حع صعصمو ,6ع4ذط ۹۵۱265 465 ۶عجع)صمع1 صعل صعتع0هه عنصط علله‌بءز 
ععل مت صعصته عحل ,۷۲۷۵۲۵ عم ود و۳2 ,ذ صتتاصم)یتدآناعصت صته عم ,۱۷۵۲ 
جرد صععحصصصت معط حده‌صنه صا م02 ,۱۷۵۳۲ عم ,1206 صنعو )هدوهع طعزو ۲عصنه عع ,۱۷۵۲۵ 
مهن کناه صهطه )تعطصنظ عصنعه 4ص لد عصحطصه صصصهعنا2عص ام عععت همه 
ج2 حزه بتاع عءعا عظ .ععصق)/موجه عکوصدطصهصصصصموتا2عصه‌طعا ععل )رمعصدفص‌عم6 
جع طعاه طءنامع تلو ۱۷۵۳۵ عم8« حصیصمع تداع صنگ صه‌ععز1 تعتصنط ققه رصعصصته 
ععصعز ععصصحصصا میج قهبع صصه‌ن .عطع6و کفصه‌صه‌عع] صعناهآ ععل طباهءهاء‌هطع2:ع5 
-ععصصدطه [ وم جع صصه 7 ,66ت۲ط ۴25۶ حصع تعطان رعصتهصد ۱/۵۲۲ < حصعل عتصد عصدکص 
+ ۱۷۵۲۵ عع8ق۲ ۵ص عصعطهعویهع۱ ععمعنك ‏ للذبه جعععهعیه‌طاتا حصبانه‌عصهبظ 
عصالعزحعصق عصطم) )عنه9 حع دهد رغتهتسه‌طانا22 ععصله‌عصت صف عط‌نه عط)ع۵ع6) عنا؟ 
حعط‌خلطءعصعصه عع ع8ع06صزه:ع۷ عم ععطنا (صطعطیعوعدمنمصملصا عدل ۶اه 
۰ ۱26 عوعب ند معط گناج عکصتاجع ۷ 

۵۵ 0 رعلآعایهدناه‌وهع »عع52وت ۱۸ 06۴ »۱۷۵۲۵ عد8< صصنگ حصه‌ععنل صز دع1 صصع۱۷ 
۲ دا عهدعونق جه۲ م۲606 ۱۷۵۲ .طعتلعناعة عهووون۸ جول مصنگ عع طعننه حعتتال 2 
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وتا« وهع۲ ععطا رعصحطدهصصصه وبا ععصم ۱۷/۵۵۵ عنم ز هم مصاعقاطا۸ 
رهتاطز وه ءطانع[0 ٩0‏ .عطعزو اطع فصهوو1 ۱۷۷ 06۲ ععصدع) عم کباج صفط 5096 ر26ط 
۱ 
-602101552ع 26۱ 16 006۲ ۷۲۵۶ عمل ده ,عصه‌صصمصقطط ع4صعمعولعز۷ ععع0دهوعه 
وق منک مه<ع۱ ۲ ۵20۰ ارمطوزه با ومصیاط»ع۶ج65طعع13 بعل مه‌صناعع6) عناظ عع 
,۱۷6156605 صملاق۲ ص‌ووزعع صذ رععجع2 عع0 فد ,وی 02 وه و غنعمن2۵۲۷۷680 
عم صطا هه عذه ید7 رنه عمنه جع صعصعل م۷ رنه عاعععع ععع۴۳2 ۷۵۲ 
,۸۹5۵8۵6 06۲ ۱۷6۲۸ نع 260 46۲ والحکصه‌صه‌طع‌عهع زانط کنادتول با 9۷۵۲069 
و6 هصبهع2(عظ ععهه هصودانصظ وله عطعند عذه قعك رنط‌فصه ععجع2 ععل عنل 
1 ,قمع صحصوعی 2 صعل عوباع2 6 ۲۷۵ رصصح! صنعی 116مصعع صععدلوصه 
لقصحت بعل رتع0عز ۲زا صبالظ عمط عطمعب نهد رلاوی علتمبه )تقلععکناه 
28 ,ءعذ عم اگفطصه‌تامتم مه رصه‌عوزه رتهه عتقطع۷ عمجت عع0 ۲ع۵0 ععاع2 
۲ 5۵ صفده حصناهلها رحعوع1 77 جا2 و6 عصوه رلاهک صمعتم اد ج‌ع‌هع۲ گناد 222 
هم۷ ۸ عطعامی هه مطءندم‌عاصه معهوعسظ مت عم صرمتعاز۳ منز ,۳۲ 
ول 1200692 معصنع۳ صع تن ع0صتوه غطعنص ععل عن تدطاععگگه صهع دوعبامصهعداع.7 
,عطعتلط 12662 عم که منت عع13 ع7«تعل منك ۲206عع ود مء هیا رعصبالله)5ا5ع] 
۸ 16۲ آعزمونهظ مدعتعجم دنرز ,عطانع ععصهطت ععطا صعه همق صعل صصجل قهنه 
ناه عصته عطعنه موله ,۲۵06۸ ۷16۲6 مج صقجط قمل رووله عطع( غطعنه06 ۷۵۶ 
صدنگ صعل رعحاه ءففعظ متسه عودظ عصنه باه .ع6تم جح صعطه۵و ,132266 
«عت()صصععاعظ مصممزعنامع۳ 4صامع صنطعصم ۱۷۵۲۷26 مدز غتصعل 4ص ععد۴۲ 86۲ 
ماج 2۳۲۷0۲۲۵۵ 2۵6 عصصیل< عمصصههمع50 گناد ۲16 روتتعزسطلد مو ععطءنط 6و 
عصنع صا ند قم ,صته 16عاععع گمنطم5 )تدتع عنه بصه‌م‌۲۳۵ گناد )نع عد8 رمه[لهو 
.که ۱۷ ها دم تتصصنگ ع مت باعل صزه 
جر )1ددعی دنک حعلاه۲ صععطة مهح‌فعیم مضه علقصعنه ق0 ,عنامععة ع(اعطع فظ 
6 حصعاطا۲۶۵ 25 وله عهصها عم صفجط عقط علتوما ععل ها علقطاصه ععطلعی طعنو 
1 ع ,0۳۵1 وناظ۸ مصع(عصمزعمعلعز< مععصصمصه م5۵ عذظ1 ,عصصمفامع عق)نلمجمزعملان0 
صصنو عبط عزی 02۵ رععصط‌ت‌مع‌هوه طمعب0 2 4صنه رحعصصصماتمب مط هب۵٩‏ ع0عز 
16 حصنا .حعلمطاصی ۷۵ طعزی صذ ععلم‌تع0کظ ععع4صه عزیه عطعنه عن‌صبعلصعت1ه 
دهع مه فده رطه20 عطعءنط و راعذ بتعنطد ۱۷2۵ .»ععنط< عوده طمذ صصع‌به رلعذم5 
ناج صقر تمد رد‌تاه‌صقعییع۷ صععز عن رتطعنی صه‌طء‌تعط‌ععع عله عتبا۳7 
عصعووه عههه عنا عم مناد عوز مدق ۱۷۵ عم هه ععل ۲۵ رحکو۳ 
و 46۲ تط رمادم»ه عنل ,عتع‌طصعهع۱ع6 عنف طهعبل عصتللتا/عنق عنة عصن‌ینه68ظ1 
-۳66۲[ ع 0[ 325 طلقطع صعصد ۸ ععوعنل عع0تاع1فناظ عذظ1 ,۷1۲0 )ع2وعع 
-داع64ظ 7عوعز1 7 111212 ۷۵ ,21۷6 مهد کتعمآمصه رصقم ونع م1 جع عووم 
حععطذ صذ عتعصصعععلعع6 عنة 4ص صمت)ه‌ج‌نک عذل عذء مد مصصعع! صععنع2 صعهصه 
-ططف 508 و حصع[دهتمتع0در50 6 .صعفاعتلط عصته 216طعع عو‌صبهبه 10 معصه وزه 
سزه۱#عظ عع طمتعصنا! علعز۷ صذ طمتلصقه عصن‌طع و عععتا توق مصعالعصمنعیان< جع 
تن 2۳ 9 معصزهو صذ وم عمط مورا عصم۲ .معط مه 
بکلترلدصخ حعح دناد صعصع1مصد ععل صذ دی 6و طعنلصطة فص رصماع *هازوما «وبامد 
عصه ,اش ص۷0 حععصقطصم صع مصعصهتمتا ند معتصصعصعووو صمل تعط دعجء 


[1976 ۴۳۵۵۶8۲۲6 ,2 .139 ۱۷6۲۲۵ صذ )2)ءز ,1938 معههزطن1] ۰ 
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مج‌قه بوذ دص کصهکیز ۱۷ جعصهمهد جع عصعناوععصم16 صعطه‌کنلهطهد 06۲ ع و۳۵ 
2186۷۵6 عکعزصصوی(۳ظ۳ عحطذ صعصعك باه بعععع2۳ عن مصتع5 ت2۱ 1۳2962806 
-عط ععط(6: ععصقطصه‌صصهعنمط92 عنق عزی ع7 ,صعدلوعطعط با2 0و رهل۱۷6۲ 
۱ عمط جع جوناموطق عط‌کنلمطمعص عن ععذ عظ ,6۲۲5۹6۲۲ 
-عقصصی وصنله سوم عجکن هم عز5 صطعگ ,عقط تآکدطعه۷ عع(۳)0ظ ععطذ عطا عنه 
,266 عصهوع1 ۱۷ ۷۵ عصنصه هش 2 ,لنصطع1 .صعصصه‌د علتصطع16 عذه عتل رعطنا 
صنه 161065۷7625 +تصحق صذط طع1 حعططه‌عهطهط جعلء‌زبه ععطالعه عطعنص ععطدك ءوز 
-صع‌ویز ۱۷ عنة مه هنعط طعذ هه بععطممتميوصمعع هن صت 0صیا )ونله)د۲ 
عءت1 ۲عنط جع قعل ,بطعصاءز عصتعجه طع1 .ععصصق صهعصه‌توعه عع‌طلعو طعنی 5612266 
عجلذل عصه‌جط معلاج جععصه ععفوظ جععع1 صعقصمی رکذ عطعامو وله 226۲ کصه‌کعز ۱۷ 
نم ععناگصتاع۷ عنل ,صصع صمعصناه‌ع صنعللد ی ع عتعونطة۴ عطعتاناهم هب 
,۱3۲6۲؟ با صنطعق علاطکصعهءز ععله جعتعتصهتهع 2 عصعصهقک کعتعفضنا وصنال ۱۷6۵ 
-236۲ ط1616ع2۱0 یذ اند .نت۲ حعطامم۲کهاه1 جههعتقناة عن تنس فد 
2 صع کید عنل هه ءتعطنطدجععمععن۸ 46۶ عصبع‌تاهعا عنك 828 ,عصصه 
تا - 156 18161۳0 عیوو تال حط فص و۷( معصصعل‌مهه جع صذ عنم ع6ندهه ع)ناه 
وی ۱۷ عصععل‌مط عن صع ,صه‌حاهط وع[ط22 2 عزع۳۳ صه‌عناعع صعل تالم تن قد8 
جع نص تا جع ط‌نلصقه 8عل +مصع مععدوروه عطعنه عصب مه ۱۷6۶6 حصع‌تطا هدعو 
مه عصنوص‌توعظ عمط ,دنه عصن عنی عنل 1۵60686۴8686 جع عقعناهه 
-5 ۷۷ جع ص(ع ۷/۵ جع عنه 4صت کصناصه۱۷ عطعتاععمعط) ط‌عینل کصعصصقصطء ۷12( 
ععل ,نع ۸552658026 »عجزع۲<۳عنط و 0 ,[عگذه 2۳7 صنه > .عدعتمصه 62۶1 625و 
2766166 حعط‌ناع 2۵ حعااه عم ,116ع عم صعوعذ ۱۷ صعصطذ ص طعنک قمل ,ع‌اه ء۵ظ 
۰ 16126۱ 2 

ع زد صع1 صذ رط‌۵ [عزمعنعظ ع‌وعنل ع5ط[ع5 ند حاه رط‌نلزع ۳ نع ۳2۵6 16 
۱۷۵ صعصه له وه مضه اب« ۲ عصعحصم صدظ؟ عم عله ععاقفعودعونظ معععذ1هوز 
-زجوق ع[۷ صذعنط جع دوعبا۸ هم ,خعنع2 ۶زعطعط۱۷ صذ ,صع‌لله) کعیادععط کاتصطع 1" جع 
۸6 016[ 28 ,عطدبه جعنط ناه عطعءنص که اصتعطع۹ .صعصعععهه عصنعتاهع1 ۲عع 
عدل گناج ممتا حبص عصمع1 قصه ممتاهععطه جع طعمل هعشا )ور 3۵6۷6۲6 1۳۳16۲ 
2۳062 ججع‌وعنق بح ط‌نا8ءنلطز ۲۲ع4صطعطح[ .17 صطذ عی ۷۶6 رحعصصقههد۷۸6( 
عصناصطع۲ ]1 عصن ,ععطنق ؟کدطععصعویز ۱۱۷ حعصصعمهه جع صعطلصه0ع) جعد و2660 
-عظ صتع 0ص ۱۷۵۱۲ صعج‌ناجهلهاعانده عع صععصللهوت۷۵ صعوقنوناه: جع ۷۵۶ 
-۱۵۵۷۵ عد0 )5 1۳25 ,2۱۵۳06 ح6[نطع:1۲ع۹ عنا2 هه عصتت8ت‌طععظ عناد قبلطمء 
هصب )وز حعصدقاصهط ۱۸۸ طعتعاعنا2 جح ,صهلامبوصعویز ۱۷ صنه تن عع012صنووههت 
صذ جویز ۱۷ عم )و 1286۵ 5۵0۲۵6۲۰ عصاتع باع5 مصناعصه۲عع 13 ۶ع0عز قمع 
عذ3 :400 028 ,ععصدز26ععونا2 جع عصمزعدعو0 صهعبلبهلطع1۱۵ معقاهتع صعل 
صعط‌نل گم 5العععع جع صمع صنظ مهن عصوعذ ۱۷ عع عصن‌صه بعش عحه‌عتصطعع) 
عصعصوق1 صعصهوعته عع 1۵۵11661660 هم وی رعتنات هدعم ]گصناصت۷ 
له )1 رصع نع هه جهل ,صع1طع؟ کصتا عذل ,167216 ۱۷۵۱6۲6 .صو‌طءتاط ۲۶عزعنلهءتصتا 
طم2 معامص جع 10۱2 0ص جمعازعمه عنطعنه 16 جع ,عطوعه)عصمتونلع13 معل صه ۴۲2۵6 
صعدل عزوعصتطه جع صز 06۲ ,حعطمهعملتطظ صعصه4صعع عطعنط ععصصص طع۵ظ صعل هه 
و 

ادج وج یز حعصصهمده عع اعزمونه‌ت۵هع۲ تا عدل عنصد عصنعطعز عللعکصع0ع [ 
عحطا ,ععهععسظ 46۲ عصء‌ناه‌عا عنك مك رجه‌عاع2 ج2 عبط[ 16 مج ‌فنصطعع6 صا صعد 
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وم هه 2۲ ,تجطاطعطواه زز۲۵ جعصه‌حورمصق‌طمریا باعل فسنم۸ صععع‌صده ۲ع۵ صعطعزع2 
جح صعهصتکنم! معط‌فنم‌ماه‌ممصمصقطم 4ص صهط‌کنوم( جع ووتطزبه ع8 عصنه 
ی 05 رعنع‌م(مصم‌صمصقطط عتل فده رعهتعصیاط‌طدز قعتهفصنا عصدگصم 
حعطمع2 حعلاه حه‌طعزه 2 0عنه ۲۲۵6۵ رهم بوعاونا معبل‌عزوصا صعصتهک دز 
عطءند اقط حظ عفظ )مانهنمممفنا معط جع۱۷۵:۵ صو۷ م‌صتنام0عظ بعل 8صنتا اکصمو 
-۲62[051 صع غنصط عقط ی با2 دنه ۷/۵۲6۵ عمصته عصن‌به8عظ من هل ر)علعععع 
-661عصته ۱۷۵۲۵۵5 عمصته طعیادرطاععم حصته‌ها طعزو ع مصعل[زطاعوصتللع) ۱۷۵۵ عطه‌عنط 


00 و مد :اعط معطععءع عتعننه صع ماش عع ,عصتطاع ای ۲۳۵۵ 9۷11026 
-3ع18 8جزه عدظ .ک(خصنه دوه ج۱۷۵۳66 عنعه صفحد صصم عز۱۷) » دل۲۵۲ طقذنن ععصنط 
,5۳66۲65 ععل جعجوع۳۵ حعل وع۲عته جع 2عصع صاعصمل۲ عصز )عطژع5 طعزک م۷ ع1عزم5 
صعطه‌ططه ددع مه صهوه‌ط ععدععناش جع ۲نبععظ صه‌صنه: حصعك صه۲ دعنو عنل 
-۲ع۷ حععطا غنصط ععدوعنش جععناه‌جز جع کعنععظ صعععن صننه من حعلاهع5 
عجکصنع۱ عنة عله عجعند ده بجهوعع۴ه ۱۱۷۵۲۵ عدل هععهصع6۳ صع4صع‌صصتدز 
عدععءع 0067 5286 صحص ععة ,۱۷۵۲ عدوظ عطنع صعطهع۳ع5 صذ مه عنك رعته‌طصنظ 


ععحصحصصد ۵ص - عصزی که قاق0 رعقط طع‌عن02 ۱۷۵۲۲ صنه عن رع‌صیعزونامع10 عذظ1 ,صع1 
۷0۳ مصنگ هدنج للم من عی 1066ع)و۲6۲ تا راقط عصناءیع68ظ ‏ مصه ع6ع1 
ععتعصنط عذ 4جعوع01صنتع 5۵0 .عص‌یه4عظ-صعطنع2 بو هسای رعصنناه 860 
0 ,156 ۱260۲ ععط عنط کم طع‌ه)صنه عطعنظ ۱۷۵۲۵۵۵ ععصنه هصت 360 مت 420 ,۳2۲ 
)۱۷۵ تعصته عرعطصنظ صعر2ع10 جع و۷ وعتات067675ه2 0۵6 وم عوز مناج مهن 


۸21۷5۷ معط تا 2۶۵و جصنه +صعص 1ظ عطکن)2صصحصهتع ععصهز )نج ععذ رخصصصمعط 
+138 صهعنه2 عص‌صع[عهع۳۳6٩‏ عع صعصع‌صمصقطظ جهعععص۵ صه طعند صصعل ۷۵۸ 
عو وذ ۹226 ععصنه عن8م[عصط 5:۵ ععل دوع ۳2 که 562027 ۷6 
ند معا رصصه! هعلعع حصن و۲ +تعطصنظ عععصنعل! عصنه ولج طعتلعذن فد ,۱۳۵۲۵ 
130202005۳ مه[ علد 6۵6 ععصنه عصنءعهنلوگنش عنك صعل نهط ,۱۷۵۶۵ عم 


ععتطا عع۱۷۵ فك رکیهیعک تحطدعاگه عطنصعه عطعفتمگ حعطعتهی بنج مصتیاعژ لته عوز 5۳۳666 فصن رعصدلظ ۲ع4 عط‌نط طء‌باه ععطا2 ععذ ۱۷۵۶۸ عفزظ! غصصصه‌طلنه 


, 606 50806۲ رصه‌ادط )نععمهت باعل درز عصنعع ۰۲۳۵۵2 صصتاره مهمتمنه8عظ معط 
ترجه اطع عععمنل ع۲20عع 8صتا. رصه‌عانفعط عمت۲6هايم‌صیهنع0ع1۱ 6صمعاصهودطم؟ 
۷۵1286 درز نت .تاه که59۲666 ععل )زععوزملهطهه۱۷ عطعتلصت)صععنه عنل 2۸266 
> جم‌دم‌ناطم۶2صک ععصته تندطاگبنم رز رحعدمع۲م‌وتم)نع۱۷ حطز رعصعطعع۵۴٩‏ ععل 
زد مرک صصعص ,1606 06۲ ععصمصم صع0‌دهمه)هصه‌جععط عنق طمنه صه6۲ن<(] 
1 نا اهتنا وتات وصع‌ومع «صهعدطءتعاع 
مع‌هاطه 05۶2و حول حعطیوه۱۷ صع صه عععصمععط ععل صعصصهاعی م۷۷ 
۱۷/۵۲۵۵۵۵۵۱ 1 م50۷2 کل طملو ۵ رعصصیله‌طلله مصمع وی )مر 1 .طع66] 
-6011ع ۹262 ععصته ءرعطصتهصصنه ععه صمهتعیلهتمع۲ هصنا صقطمع‌طمعدان ا جه‌مصتا 
-۲۵1109۲صا عصفع عصته طعمه طعناعته‌مه »و کمک ععطلع۹ ,ععتمنازطه)ه حصدوع‌صد دع0 
2 عومه)عععطا تا و4 هصمع:۷۵ جع جرج عبط عطعناععط مه عصطتعحطعع3 عصع‌هه 
صصع‌ن1 ,عوذ مصاطاته:طععظ عومنق صهتصجممللام نا ۱۳۵ رحهطعی تا2 تا رمع 
ما دنه ]۷[ 1 ۴ذعطصنط عنل هد رعصههعوهط 7 5 4عع۱ظ عحصدع ود عععنا صتتدل 
صع با2 صعلءنآع۹2)2 صوب عصسصلءمت2 86ماط عنق ط‌ععال طعنه رعقط 526 صنه عن 
فد ۵ ۳ 7 عصعنص مطعه5 صعععهصد جع صع0عنع 5262 صع‌صعطمع۲مفاصع 
ص1 حعصتعصصء لاه حصز وصتا عنل رصه‌عصصمع1 ع0صم)کتا2 علذماع6) صهط‌تاققتع عوعنة 50 
( ۶ 1/28 .کل عصداه صوطا2) وطه با 3 > صع0 ۷۲۵۲ 66 ساجصع ما2 رهم6026 کهطن 
ترا ك ,اطع 280676 کم ۱۷۵۶۲ صزه مه ,ءعة ,6ظ6هصصفننه عطع‌مع5 صنلاه ۵ص ع[طع) 
کلم که هت و ص ۷۷۱۲۵ گناد هنعط جهم‌هفنا2مو ۱/۵۲۵۵ جع۲ع0صه صعل جمنا ۱۷۵۲۲ 
ص۷6 ,)هگ ۲عتاسوته‌حات صنظ .علقط صعگه ععننه ۷ عمع4ع13 ععك وصهع: ۲0۶ جع 56106۲ 
ععصمنی۷ حعتله‌صناع 0و عقصتهاوع دیا هاعو‌ها نا 6۶ عموونع۷ صعصت صول )طعته جع 
2 هون مه‌حاع1 تمصع هتم عزه ,عاتعحصصه عطعصد عطعنص صصط صفعط ۵م ر6عز 
, .5۵[067 12062 ۲ 2۱ طعنه(ع۲ع۷ حصز معبف8 م1 عصنه عذ۲ ءعذ ره تمتصنطعل 
۱ 1+0[ حص صنا صع‌کنوگ صصذ بیط عطعنط صعهی ععذ ۱۷۵۲۵۵۵ ععصنه هص‌ناع4عظ عذ 
۱ ده ,2۱۵1616 606۱66۲ 0۲6۲0-666 16-حطه‌صنعسصا وعوعنل صعقصمو رل صزعلزه 
۱ عحند مصعل ند ,26 طعذک صه ۱۷۵۲۶ عم منك رعتهععنع۷610 ۶ع0 عم زو عزو 
عباع دنه صصنگ مع‌ونلنه از ع‌صهطصع‌حصصدع ی 2 جع صمع۶ ر6عتعطم‌وطا2 عنلاق۷ 
با و 46۲ صذ ,۲606 عل صذ ۲۷۵۲ صعل جع رصصنی ۱۷۵ ععا ,ان 2 
-0۲) 01 عع۶ع0هه جذ 1 ,عکذ ل جوا ,صتعلله عطعنط عتصیهعآگه جع )یذ رعصصحصمنا2 


ویو 96 ,حعصصعد هن عحصحل هط 7۵ ,عدنه صهوه‌تاعع0 2۳92۲ 4ضنا رصصصه لا 
جصباطاء عجه دا صمنی‌نام‌ها عطعلد) عنة ,علع2 عنععصع ۵6۲ ۲ع6ظ 86۲ 
۳۷ 428 رعتصلقطع4*۲صه6 ععط‌نلد۱ع: ععصنا عطعنط )عز ۲206عع عدظ ,عطع)یعه 
صنعع +طانع عظ :صعصز/عط عصه‌طء‌وصه‌صصد[ جع عنم‌طع(۴۳ هن عتاعلل ۱۷ 46۲ صا عز عصت 
-عط۰6 ۱۷106۲50۳ ۴ دزی صز )یز ۱۷۵۲۴ صعوه حصعصنه ۷۵ 1606 عظ1 ,۱۷۵۲۲ کعاو۲ع 
۷۷۵۲۰ عع0ع[ صصنگ صصع ۱۷۵۳ صم۲ حصعوو5 صنه صمطعو ععحصصضا )عن1 فظ .۷۵[1 
نع 6 » ,صزه ۱۷۵۲۲ جنه عطق 16« :ص‌هدء دبع عطعنه ناه صصع 16 ,6 صتهناه 
طو> صه‌عاقط‌وعطتا عزه ععط2 بصهع2و وم عحق عن ,۲۱۲6 ۱71606۲ 1۳6۲ 2۳۷2۲ 
عنه جه‌عصنرط عالجصم ععظ .صع‌عطتقصت ۱۷۵۳۲ عم عنل ,عطعنط عع 4صنه عن٩‏ .عت۳21عع 
عذو 162 رعلتلونا02و۲ صعصت موم ۵06۲ ععلطءکع۷۵ یه عیام صعصزه 
+رو۱۷ درز وع‌صطة تعط جط‌نص جطعع> کح ,زب ۱۷۵۲۲ صف 36۲ ده عطظ .صهععنصتاعه 


-حاتص صصم صذ جع صصه‌ن9 رصع۲۵۲«عع ۱۷/۵۲۲ صزه جع )وذ صصع )ععظ .صنء طعنه ععطتگ 


جع صعطتقصنه صعق طعك عطعته غطعنطفع عظ .ید ماه عطاق طنهتتاع0) عع۷ 
صصع ۲ ,عذ امه دهد رععط عم‌دلطههعع۷۵۲ جع ععل بصع‌صهصعز «مب علخ 
تا عصته دمزود جع ۷76 20 


۱70۳ 06 صمدط ععقط ولد ,عناه 0و طعمه ععصصصز وع )طعزو رز 
6 ۷۷2۲ 25 ,کناه۳عظ ,)طدمرط عذه صمص عزب9 عز رعنهعخ(0ط 4صنا عد فمصع و۳۱۵ ۲ع م1 
عذ 56 .عطعهعطعع 52۲26۲6 عنق ۲ع4 ,صععوعل صعطعناهظ صا طمنهت0اه‌هدم۳2ع٩‏ .. 
ط‌اه بادتطاءعط2ععو +صع تعطعط۱7 ما .عتعصقطاه هط صو۷ غدنه ۲206و ( 
ع 52 ع صعقعبه به عطدمطفنه ععونه‌به جهن عطعمعم5 عنك فد رععنه , 
عصنع ععن1 صتعو موز جح ععط‌نلطموو عدیط ,عطازه‌عطه‌وت۷۵ عل رعع عفر 062[ع5 
سوق ز مناد طنص حعصت ده ععل صعقهه5 رعطع2ع5۵ 06 هص‌زمنوم(0ظ ۱۷/۲ : 
م جنر 28 ,ع) 5۵۴۵ جع طم‌کصق ۲6۵0۱۵216202۲6 ءز صهصنه ۱۷ عع۲«نععله زونه معلله م 
-زم۲هعصنع؟ عذه کذ عه ,علله عزبه ط806 4صنا رعصت جو۷ تعصتع رصه‌داعع۶وو مك عنل رز 
06۲ 56 
۱ جع »خعطصفظ علمعلزد عنة طععنك عطعنط طعداه و ۱۷۵۶۲ و2[ 
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تن ۱9 
۱93 کص 2 تیک عطعله 9۷ عع0ه عطعهلع۷ عطعلع۱۷ جعم‌مر۲ عصزه عصت 
تذ حاه مصفتعل (عکن2 عط‌نلهاقع‌صنع ععل )یذ حظ #مهم۳۳؟ ععمعنل ۲ععصنط طع6ه 
نا رعصطعظ معط‌نلط‌فتوو عععفصیا کنتلصصفظ صعل فننه. ءمرنهطعطات 
مک( ۷۵۳۳۵۲۲6 طعتلطهتوی توص فصن نیم صعط ناطمهمو 
نز۱۷۷ عصت غنه عصنصعععظ جع کصته هن ممعقص ممم۲ معط 
۱۷۵۲۵۲ رهم صاهن۳۶ ۷۵ ۹[ 
معوناعط صع تعاص عطعاععط ۷۵۲۵2۵۵۲ عمجم وچمه تطعنه صموصنه 2۲ 
۵ تا ع تط ناعصنع 3 ما۷ ع عاطءنم‌وصه .ط ‏ رصهع‌صنع‌صن0ع13 
-طمعمع)۱۷ جع ]ضبن منك گام هنعط صذ کته نجء‌طعمزمعم1 معط‌ناط وج 
,428 ,۱۷۵۲۵6 توههع۳ حنمی ۲و۳ عللد تععصتا صذ حصمععصها صت عل2 ر6تعط 
۳۳۵۴6۱6 ها هصءتونلهنهعی لصا تلعب صصه ۱۷ رصط مصینه با وی زب صصبهه 
عصنایا2 ع11 گناد 8ا2عط ها عصنهی ۵ب بوء‌طاعصتهعدظ1 صعطء‌تلطعصه‌ه مععفهن وصن 
۷۵ ۲6۱۵۵۵6۲ صنعی0ت 137 عملاد جععصیه صذ حصهعم‌صها صنی وله ,عتعطط‌فصع/۱ جع 
ماع ندز میاه وا ول ص9۲ رهم۳۷ 50 عذ صصی 9 رقعق راطع 
۱ 0 6ات۸ صعطعنا‌عصههه فص عصنع ۳۳۵8 4صت 
تصعته لاو حع‌صهانه‌طانه حعقمتع ععصته باه عطفص فصن عطق ممعصواظ وم 
عصصن صعد‌کنومامنط جصذ صعده‌ومع۱۸ ععه معوصناع‌صن8ء‌طامصه‌داما عنل عذا رصمتهزه 
ستتوطالع5 ع2 عنط 186216 صعصمصنط حعصههته تعصنهه عهصنگ صصذ مزب آطمنومع 
-۱۲۷۵6۲ 6۲۵۲ جموهط کل عابعط زج فك رجی عخصصم م5 ,صعل‌تطفاعع عصتط‌نه 
تن دام هیا عوذ ح‌واه 5 دنه جع۵16ظ۵ ۱۷۵۱۵۷ مومت ضذ حا۵ رصه‌وه6 عتعط 
-۷۵۲ قصطهایه ۱۷۵1 یمن۲ عطعفیم6 طهسنت ععموصت صذ وی عطعژعاازب 
-ا[5 7۷772۳8 ۲ ۵ ب6تقه9 عههنلهی همه عد ره صهومنلممهت مهازمعتت 
وا میتی لیگ عطمتاط متوو عذ گیاه وزط عنك رنه اعع)عناهع‌وناه ممءنیو8 
معا «6صعطعو 0 فاقوا تاعاه عصنتطه ۱۷۵1 جموه بع۳ 
,۵0 صفعهصع1 حعذه تعصطعنع2 فظ .صع‌ععما معصصید عععدم۹2 علامبلن‌طصت صنم رد 
ستا62نا2 128 6 باه )دنه 5۲ معا ود ۷۵۲۵۲۵۵ 5۵ تذل صصهبن ر8دق 
حصهععنل گناد ماع عفه رت 0وموناهفنامرم۷ تعطعنه عصمع ء یذ وی تقطا2 رمعصطح۳ 
۲ صصع۷۳ واه ,۷۵۲۵۱۹2۱5286 عطعزی وو عوذ عد .تیه طنلع‌قصصت جع)عصد[ 
-50۳0ه 4صناع) گناد صتتایع6) حعامتع معتع4صه صعصت خن ماعمه‌صصمون 27 وعصت 
۵۵ حصعط1 مت و عوذ 50 .ص)‌قتده جعودومنه:۲۵ صهع‌صتاصطعظ جع‌ونوروم 
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کتا2 2عاکصهتععان ۴۰ عنل طدصط صه۶هه۳26() :۱۷۹ هنك اد عص‌ع۳۳2 عن 4ص ,عصعو 
٩۵۴۳6669‏ ععءز مه بص‌هد: طءنء 1286 عطدظ1 .)عهعت! ۵ ص‌عنه‌صی‌طع۱ جع ها عنق 
6 صا عطعه فص عطعص بوذ 5:6 .وکنه۷ ۱۷۵۲2۲5۵۲666 مه 0686 ها 
جنعطعطد۱۷ عنل +ععنا نید .عععععصت ٩۵۳6۲6‏ عم ع0 صا بص‌وده ده عصدط:8 
ط ۷۵۶ )کط6652۲۵ جع معا صا هطع»:ع٩‏ فعف ب4صتععه »۲۳ جع 
دی 

ءعدعوت۸ صهعدهطءناهیز ۶ع م۷ عطعتص عط6 5:2 ع م‌صهوصقط ععك صدهه ص۱۷ 
طءع(ع2 456 ,286 عاه عمههلمط۱۷۵۱۲۷ عهبءعص ))نل102 ع0 و۷۵ صعقوه: ,عمط 
-وصقدظ عدة ده .نله صق) ۷6۲۵ جیهط زب صصعك رعکا عطعاعط۳2ع06 مه 
٩(۳6-‏ 15 محع16ع21 4جهعنع2۷ ۵ص 4صعطعنعصه ,گفطله6 ۴2 50 ٩۳۳26‏ عع هه 
ءعتگهتاصه۲ علد عذبه عنة ,عصدل‌صماط عصوی ع ۲ وط(؟ معکاعتا صد عنل +کا معط 
جصته‌ط صفعه ۱۷۱6 ,عوصصطد) رظ عنة عصصعع مصعصع 4 ز .صعطتا)کناه ءمسعطی‌طت جمیع۱۷ 
,هدهع عا2 عم تاداص ونم صعه صذ ۱۷۵۴۵۵ عن صعصت هه 96061۲ عطعع5۳۳ سوت 
طم ع3 ,عط)نطهعع) عصنع( عط‌عطتاط عصنظ .م20 بیط عنو ناد صفصه ول صز 
01 ۹36 :صه۲عنتعدالز عدل صصع ب,ع‌طقط )طاعز عععطع1۲۵6 صعصت( عصتهه نهر 
حطدٌ مع صفده علظ .۲0 صع‌طءتعط‌عهع عم ۷۱۵ ,۳22۲6 ههد صعطات عطهو »۶۳0۶۲۵« 
۷۲ عدل دز ۲۳۵۵6۲6 ,ع-قظ مد عم طع1 همه ,ط‌عنصصم1« هی عنکای‌صه ,»وه 
ط صاط ,عط2ط جهعمعع۷»۲ ۷۷۱۵06۲ عه طعز صصه۷ ۲و۳ .عطعصه دنم )مسعطی‌طت 
کلد خطنظ حصطا صفصه صمل ,۱/۵۳۶6 حصد صت‌عصن:1 50 » .صتیل ۱۷۵۲۲۵ صعل سا ملع 
حع‌ط تل۶2ع> عع21 عه‌صل‌صیصتی عع0 عدطاصی؟8ه عذ ,6 ععص 9و2 فصداعی و6 
۷6۲۵2 تعطلهء طنه ۵ص عصععیط عصت ععظ ٩۶266‏ :۳ .عصهادط۷ 
حعصعه 16 و2 صعه ۷۵۲ بطعنطهععع عطذ صذ عدتس بععل قعل ۵و ,عجی۷ 
۱0 جهع:هطعع صه:‌قیسهطدتا صا صععط‌تاع 4ص ءعا ءعقطیع صمتم[6ع11 
صصحل ععط عصصدعای ٩۵2‏ ع م۱۷ ع۵4ع۲ع9-جو وداج کدك صفصه ص۱۷ 
3ص عناق عکدمصنط عتوهآهومععنم۸ ع0 معصوتعص‌صتنا عتل عطق صفهه ۳۷۱۲۵ 
٩۵۳۵6۲616‏ 06۲ )زعطصن‌عصه‌طع۲] ع0 طلعطعصصا ,۷۵۲ ۲۱۵۲2۵۵۲6 ۷۵۳۵۲ سا اوصن 
حصز فص م۱ توص صت ناه 6666 ]2 کص‌عی ۱۷ عع 5۳۳26۲6 عنق 
ملنطح صا عذه عنك عنل ۷6 ۱۷۵۳۲۵ جع صهعت۱۷ عطع۵۱و ی )طنع ععع4«هععط 
جرا .جه‌طافط کصن ۷۵۶ ‌طعع۵۲٩‏ ص‌دهعته)طعن ها ۵ص صعوقتهتاه۴ 1 بص‌طه‌کنطام5۵ 
عانا عصعووم 561050۷6۲8۵ عع کلد جع۲ع20 که ۱۷۵۲۲ عم ءا معللد معصطة 
9۲۵۲0 ,عدل ۶ 6ع17ظ ۸۳۶ 6ص ۷۷۱6 عکذ عظ .عکنامطناه حصطا صا فصء ۷۷۲ ۱۵۱۰ ۶بد 
۴ مد طمناد:طءمطهعبع٩‏ صمط‌کنیعءطهنل صا ععه۵جمیط ۶ععنا عفظ زود چم 
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